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عرض  من  شد؟  آغاز  تحمیلی  جنگ  چرا 

ایران  مرزهای  به  حملۀ  انگیزۀ  می‌کنم 

بعث  حزب  و  صدّام  مخصوص  انقلابی 

انگیزۀ  که  گفت  بتوان  شاید  نبود. 

از صدّام  آن روز  سردمداران نظم جهانیِ 

بسیار  ایران  مرزهای  به  حملۀ  برای 

یعنی  بود.  او  به‌اندازۀ  حداقل  و  بیشتر، 

بودند  دنیا  در  بزرگ  قدرت  دو  روز  آن 

دو  آن  داشتند؛  دنباله‌هایی  هرکدام  و 

سابق؛  شوروی  و  بود  آمریکا  قدرت، 

مجموعه‌هایی  یک  هم  هرکدام  دنبالۀ 

ــ  سیاسی‌ای  نظام‌های  دولت‌هایی،  ــ 

 همۀ این‌ها در این قضیّه 
ً
بودند؛ تقریبا

انگیزه داشتند. جمهوری اسلامی، ایران 

پـیـام فرمانده
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پی‏نوشت
1  . بیانات در دیدار پیشکسوتان و فعالان دفاع مقدس و 

مقاومت؛ 1403/07/04.

برای این‌ها یک عنصر غیرقابل  اسلامی 

چرا  است:  این  سؤال  چرا؟  بود؛  تحمّل 

ایران اسلامی غیرقابل تحمّل بود؟ ما که 

آن روز علیه کسی اقدامی نکرده بودیم. 

فلان  به  شما  می‌گویند  ما  به  امروز  حالا 

پهپاد  جا  فلان  به  دادید،  موشک  جا 

دادید، ]امّا[ آن روز که این حرف‌ها نبود؛ 

آن  این،  بود؟  چه  دشمنی  ت 
ّ
عل ]پس[ 

که  بود  این  ت 
ّ
عل است.  اصلی  نکتۀ 

انقلاب  یک  دنیا  حسّاس  نقطۀ  این  در 

و  بود  آمده  وجود  به  بی‌نظیر  مردمی 

تفکّر نوینی را برای ادارۀ جهان ارائه کرده 

این  جهان،  بر  روز  آن  حاکم  نظم  بود؛ 

کند؛  تحمّل  نمی‌توانست  را  نوین  تفکّر 

جهان  جهان،  روز  آن  بود.  این  مسئله 

سلطه بود؛ البتّه امروز هم هست لکن 

صریحی  موضع  فریادی،  سخنی،  روز  آن 

نابودکنندۀ  و  باطل  نظم  این  مقابل  در 

جهان،  نظم  نداشت؛  وجود  فضیلت‌ها 
نظم سلطه بود.1

4
هدنافرم ـامیـپ

﻿



محمود مقدمی
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با شروع ماه مهر اولیای محترم مشغول 

آن‌ها  آیندۀ  و  دانش‌آموزان  کارهای 

کدام  در  فرزندشان  اینکه  هستند. 

مهم  برایشان  بخواند  درس  مدرسه 

دارند،  بهتری  مالی  وضع  که  آنان  است. 

می‌کنند.  انتخاب  را  غیرانتفاعی  مدارس 

است  این  اولیا  روزهای  این  داغِ  بحث 

است،  بهتر  خدماتش  مدرسه  کدام  که 

کلاس‌های  دارد،  بهتری  امکاناتِ  کدام 

فوق‌برنامۀ کدام امروزی‌تر است، و…

است؛  فراوان  هم  فوق‌برنامه  کلاس‌های 

تقویت  و  درسی  اشکال  رفع  کلاس‌های  از 

ریاضی و علوم گرفته تا زمین‌شناسی و نجوم، 

از ورزش‌های رزمی و شنا و یوگا و رقص  و 

باله، و از کلاس حفظ قرآن تا یادگیری زبان 

انگلیسی و… . اما کمتر توجه داریم که این 

کلاس‌ها ریل‌گذاری آیندۀ فرزندانمان است. 

تامّۀ  علتِ  و  علت  تمامِ  نمی‌گوییم  البته 

کلاس‌هاست؛  آیندۀ فرزندان همین  رفتار 

آینده  زندگی  سمت‌وسوی  همین‌ها  ولی 

6
شزوآم و شرورپ

﻿



به  نیاز  دلیل  همین  به  می‌کنند.  تنظیم  را 

مثال،  برای  دارند.  ویژه‌ای  مراقبت  و  توجه 

را در  ایام فراغتش  از کودکی که  نمی‌توانیم 

کلاس رقص گذرانده، انتظار داشته باشیم 

در آینده پزشک ماهری باشد. او احتمالاً در 

آینده رقاصۀ توانمندی خواهد شد. 

در این میان، تنها عدۀ کمی از اولیا دغدغۀ 

کدام مدرسه مرکز  که  این است  اوّلشان 

»آموزش  نه  است،  »پرورش ‌و ‌آموزش« 

را  اولشان  اولویت  کمی  عدۀ  پرورش«.  ‌و 

قرار  فرزندانشان  دینی  پرورش  و  تربیت 

ذِينَ 
َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يَا  که  کسانی  کم‌اند  داده‌اند. 

باور  را  نَارًا<1  مْ 
ُ

هْلِيك
َ
أ وَ  مْ 

ُ
نفُسَك

َ
أ قُوا  آمَنُوا 

باشند.  داده  قرار  زندگی  سرلوحۀ  و  کرده 

آنان فرزندانشان را برای خدا و در راه خدا 

آن‌ها فرزندان را امانت و  تربیت می‌کنند. 

خود را امانت‌دار می‌دانند. آن‌ها باور دارند 

که به‌زودی در دادگاه عدل الهی در ثواب و 

عقاب فرزندانشان شریک‌اند؛ به‌خصوص 

اگر همین ریل‌گذاری‌ها و جهت‌دهی‌های 

ایام کودکی در انتخاب مسیر زندگی ایشان 

برای  بود  فکر  به  باید  باشد.  بوده  اثرگذار 

حتی  و  همسر  و  برادر  از  انسان  که  روزی 

خِيهِ 
َ
مَرْءُ مِنْ أ

ْ
فرزندش می‌گریزد: >يَوْمَ يَفِرُّ ال

بِيهِ ‎*‏ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ<.2
َ
هِ وَ أ مِّ

ُ
* وَ أ

پی‏نوشت
1 . تحریم/6.

2 . عبس/34_36.
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همراهان 16
گلزاری در کویر کربلا

محمد حسن خدامی-دانش آموختۀ حوزۀ علمیه

8
ان هارمهمه

ییازفا شناد



ظهر  بود،  ظهر  می‌بارید.  آتش  آسمان  از 

داغ کربلا. تمام کائنات با دیده‌های گریان 

بودند:  تاریخ  حماسۀ  بزرگ‌ترین  نظاره‌گر 

غالب  خیام  در  تشنگی  عاشورا.  حماسۀ 

قوم  این  که  می‌شد  روزی  سه  بود.  شده 

به  زهراست،  مهریۀ  که  را  آب  دَدمنش 

بسته  رسول‌الله؟ص؟  حرم  اهل  روی 

بودند. این صدای موج زدن فرات است؛ 

فراتی که شرمنده از اهل‌بیت پیامبر؟عهم؟ 

می‌خروشد؛ از این غم که حتی مَرکب‌های 

کودک  ولی  نوشیدند  او  از  کوفه  لشکر 

خشکش  لب‌های  تشنگی  از  رباب؟عهما؟ 

امروز صدای مظلومیت  به هم می‌زند.  را 

دشت  این  جای‌جای  در  حسین؟ع؟ 
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پیچیده است. در این میان است که مادرْ 

 توصیه‌های 
ً
قاسمش را مهیا می‌کند. حتما

مادرانه‌اش را نیز به فرزندش یادآور شده 

است. هرچند لباس رزمی به‌اندازۀ نوگلش 

این مادرِ بامعرفت پسرش  نیست، ولی 

راهی  را  مجتبی؟ع؟  حسن  امام  یادگار  را، 

غریبش  عموی  یاریگر  تا  می‌کند  میدان 

درِ  خشکیده  لب‌های  با  خودش  باشد. 

دلش  میوۀ  قدم‌های  و  می‌ایستد  خیمه 

آن‌قدر دست‌وپای عمو  را تماشا می‌کند. 

را می‌بوسد تا عمو به یادگار برادرش اذن 

میدان می‌دهد. و امان از دل مادرش که 

ناله  فرزندش  چگونه  که  است  نظاره‌گر 

می‌زند و عمو را به کمک می‌خواند!1 جلوی 

10
ان هارمهمه

ییازفا شناد



قاسم؟ع؟  که  است  مادر  این  چشمان 

با اسب روی  که  اولین شهیدی  می‌شود 

بدنش تاختند… . 

مادر می‌خواهد هر چه دارد درراه حسین 

فاطمه؟عهما؟ بدهد. عبدالله او نیز، نمی‌تواند 

را  خدا  خون  چشمانش  جلوی  که  ببیند 

یادگار  حماسۀ  آسمانیان  تمام  می‌ریزند. 

شیر  دیدند.  نیز  را  مجتبی؟ع؟  امام  دیگر 

کرار، عبدالله بود  فرزند حسن، نوۀ حیدر 

از دست عمه رها کرد  که دست خویش 

تا خود را به امامش، حسین بن علی؟عهما؟ 

برساند. فرزند دیگر آن مادر نیز خود را سپر 

بلای خون خدا کرد. این چه عشق و شوری 

است که در این رگ‌ها جریان دارد...؟!
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آری! ایـن مـادر »رَملـه« نـام داشـت. رملـه 

»نفیلـه«  »نجمـه«3و  را  او  اسـت.2  مّ‌ولـد 
ُ
ا

امـام  همسـرِ  رملـه  نامیده‌انـد.  نیـز 

آفتاب‌گـونْ  مجتبی؟ع؟بانـوی گم‌نـام امـا 

اسـت؛ زنـی کـه در سـکوتِ تاریـخ نامـش 

ظهـر  در  و  نوشـت  صبـر  تاروپـود  بـر  را 

عاشـورا بـا داغـی کهنـه و قلبـی پـر از زخـم 

نوجوانـی  شـدن  پرپـر  شـاهد  تـا  ایسـتاد 

را  مـرگ  عسـل«  از  »شـیرین‌تر  کـه  باشـد 

بـه آغـوش گرفـت. بانویـی کـه سـه یـادگار 

عَمـرو،  کـرد:  تقدیـم  اسالم  پیشـگاه  بـه 

عبـدالله، قاسـم؛ و همیـن قاسـمِ نـورس 

بـود کـه در نینـوا چـون شـهابی درخشـید 

افتـاد. تفتیـده  بـر خـاک  و 

12
ان هارمهمه
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رمله نه‌تنها همسر سِبط اکبر، که شریک 

صبر و شریعت او بود؛ زنی که در تلاطمِ 

دنیا دست در دامن زهد زد و در غوغای 

زر و زور راهِ پارسایی برگزید؛ کنیز ساده‌ای 

که در سایۀ ولایت به عزتِ آزادگی رسید و 

در دامان معرفت، به مقام مادریِ قاسم 

و عبدالله و عَمرو. چه زیباست که تاریخْ 

فریادها  بلندترین  نام‌ها  سکوتِ  در  گاه 

همان  از  رمله  و  است؛  کرده  پنهان  را 

بانویی  است؛  فریادگر  سکوت‌های 

خانۀ  چگونه  آموخت  که  خودساخته 

خدمت،  با  نه‌فقط  را  مجتبی؟ع؟  حسن 

زبان  کند.  ایمان سرشار  و  با اخلاص  که 

اطاعت  از  دست  نگشود،  شکایت  به 

نشُست و دل از یاد خدا نبُرید. از او تنها 

معنا  کربلا  میدان  در  که  مانده  صبری 

گرفت و تنها نگاهی که در غروبِ عاشورا 

در  رمله  آورد.  تاب  را  مصیبت  سنگینیِ 

»زهد  از  نمونه‌ای  بنی‌هاشم  زنان  میان 

و  بود  سکوت«  در  »شِکُوه  و  رفاه«  در 

درحالی‌که می‌توانست در حصار گم‌نامی 

صداقت  و  ایمان  صلابتِ  با  شود،  محو 

عمل، نام خود را بر صفحۀ تاریخ نشاند. 

اگر امروز قاسم؟ع؟ نوجوانی جاودانه در 

خاطرۀ شیعه است، این ریشه در مادری 

شجاعت  و  زهد  مکتب  در  را  او  که  دارد 

تمام  الگوی  او،  عبدالله  اگر  پروراند؛  

نوجوانان حسینی است، پای تربیت این 

مادر بوده است.

از صبـر زینبـی و  آینـه‌ای  را می‌تـوان  رملـه 

کـه  روزگاری  در  دانسـت.  حسـنی  غربـت 

را  مَـوی خورشـیدِ هدایـت 
ُ
ا جهـل و جـورِ 

کـرده  پنهـان  غفلـت  پرده‌هـای  پـس  در 

علـی؟عهما؟  بـن  حسـن  خانـۀ  در  او  بـود، 

شـکل  زیباتریـن  بـه  را  مـادری  رسـالتِ 

ایفـا کـرد. از دامـان او بـود کـه قاسـم؟ع؟، 

آمـد  دنیـا  بـه  شـهادت،  عاشـق  نوجـوان 

کـه  آموخـت  پـدر  و  مـادر  مکتـب  در  و 
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اسـت.  خامـوش  مـرگِ  بی‌ولایـتْ  حیـاتِ 

در  بـود.  نیـز  او  امتحـان  روز  عاشـورا 

بـود  دوختـه  میـدان  بـه  چشـم  خیمه‌هـا 

فرزنـدش  پیکـر  بـر  کـه  ضربـه‌ای  هـر  و 

می‌نشسـت، بـر جـان او فـرود می‌آمـد؛ و 

آنـگاه کـه قاسـم؟ع؟ غـرق در خـون میـان 

خـاک و خـون افتـاد، رملـه شکسـت؛ امـا 

قامتـش خـم نشـد. بـه چشـم خـود دیـد 

جـان  عمـو  آغـوش  در  هـم  عبـدالله  کـه 

از  کـه  صبـری  و  برنیـاورد  دم  امـا  سـپرد 

بـر  بـود،  گرفتـه  الگـو  کبـری؟عها؟  زینـب 

بـه  را  داغ  و  نشسـت  زبانـش  و  جانـش 

وانگذاشـت.  را  ایمـان  امـا  خریـد؛  جـان 

جملـۀ  آن  بـا  را  قاسـم؟ع؟  امـروز  اگـر 

العسـل«ش  مِـن  »أحلیٰ  جاودانـۀ  عارفانـۀ 

می‌شناسـیم، بایـد بدانیـم کـه ایـن ایمـان 

و شـیرینی از دامـان مـادری برخاسـته بـود 

کـه تلخـیِ روزگار بـه جـان خریـد تـا فرزنـدی 

تربیـت کنـد کـه شـهد شـهادت را بچشـد. 

نامـش  هرچنـد  کـه  اسـت  بانویـی  رملـه 

کمتـر بـر زبان‌هاسـت، امـا ردِپـای صبـرش 

در هـر صفحـۀ تاریـخ عاشـورا پیداسـت و 

گـواهِ زنـدۀ این حقیقت اسـت که نهضت 

کربال تنهـا بـا خـون مـردانْ زنـده نماند، که 

بـا اشـک و اسـتقامت زنـان تـداوم یافـت.

پی‏نوشت
1 . إبصار العین فی أنصار الحسین؟ع؟، محمد بن طاهر سماوی، انتشارات زمزم هدایت، قم، 1384، ص۲۲۴.

، تهران، 1394، ج۴، ص۳۵۹.  2 . تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، انتشارات اساطیر
3 . ریاحین الشریعه، ذبیح‌الله محلاتی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، ج۳، ص۲۹۹.
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متأسفانه با حضور هوش مصنوعی بین 

می‌زند.  موج  آن‌ها  بین  ذوق‌زدگی  مردم، 

و  مشاور  از  بی‌نیاز  را  خود  زیادی  افراد 

متخصص می‌دانند؛ غافل از اینکه هوش 

ابزار اطلاعاتی  و  زبانی  مصنوعی یک مدلِ 

درست  متخصص.  و  درمانگر  نه  است، 

محمد حسین قدیری-دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی

تِراپی1 با هوش مصنوعی

؟   آیا می‌توان از هوش مصنوعی یا چت‌جی‌پی‌تی مشاورۀ روان‌پزشکی یا روان‌شناختی 
)فردی یا زوجی یا خانوادگی( بگیریم؟


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است که هوش مصنوعی می‌تواند در موارد 

زیادی اطلاعات مفیدِ کلی‌ای به ما بدهد، 

ولی نباید فراموش کنیم که وقتی صحبت 

از مسائل پیچیده و حساس مثل سلامت 

روان و مشاوره می‌شود، باید احتیاط کنیم 

آسیب نبینیم. بنابراین هنگام گرفتنِ  تا 

از  کلی  روان‌پزشکی و مشاوره‌ایِ  خدمات 

و  علمی  نکات  به  باید  مصنوعی،  هوش 

توصیه‌های زیر توجه کنیم:

 هوش مصنوعی انسان نیست: 

هوش  که  است  این  نکته  مهم‌ترین 

یا  مشاور  یا  روان‌شناس  مصنوعی 

کامل  درک  توانایی  و  نیست  درمانگر 

انسانی  پیچیدۀ  تجربیات  و  احساسات 

و شرایط منحصر به ما را ندارد. تعاملات 

الگوریتم‌ها2  ساس 
َ
برا مصنوعی  هوش 

و داده‌های آموزشی است، نه همدلی و 

قضاوت بالینی یک متخصص.

16
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 :  جهت‌دهی با اطلاعات تخصصی ریزتر

بارها  متخصص،  روان‌شناسی  به‌عنوان 

از هوش مصنوعی استفاده کرده‌ام؛ ولی 

برای  و  دیده‌ام  اشتباه  یا  ناقص  جوابِ 

شده‌ام  ناچار   ، علمی‌تر جواب  دریافت 

اطلاعات ریزتر تخصصی‌تری به آن بدهم. 

نیستند،  متخصص  افراد  وقتی   
ً
طبیعتا

جهت  را  مصنوعی  هوش  نمی‌توانند  

قایقِ  مصنوعی  هوش  طوفان  و  بدهند 

آن‌ها را متناسب با اطلاعات ناقصِ خود 

پیش می‌راند که چه‌بسا فرد با عمل به 

آن‌ها به گرداب‌ها فرورَود.

 ناتوان از ‌تشخیص و درمان:

هیچ‌گونه  نمی‌تواند  مصنوعی  هوش 

تشخیص روان‌پزشکی یا روان‌شناختی‌ای 

یا  کند  درمان  را  خاصی  بیماری  یا  بدهد 

جایگزین مشاورۀ تخصصی شود یا داروی 

اطلاعاتی  هر  کند.  تجویز  روان‌پزشکی 

و  اطلاع‌رسانی  جنبۀ  فقط  می‌دهد  که 

عمومی‌سازی و ارائۀ راهکارهای کلی دارد و 

نباید تشخیص یا درمان تلقی شود.

 نبود ارتباط دوطرفه: 

مشاورۀ واقعی یک فرایند دوطرفه است 

بین متخصص و مُراجع، که نیاز به شنیدن 

فعال، سؤالات عمیق و پیگیری وضعیت 

مصنوعی  هوش  دارد.  زمان  طول  در  فرد 

فقط  و  کند  برقرار  را  ارتباط  این  نمی‌تواند 
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براساس اطلاعاتی که شما در یک‌ لحظه به 

آن می‌دهید، پاسخ می‌دهد.

 سوء‌تفسیر یا برداشت نادرست: 

گاهی پاسخ‌های هوش مصنوعی ممکن 

را  آن‌ها  ما  و  باشند  مبهم  یا  کلی  است 

به‌دلیل  اینکه  یا  کنیم،  تفسیر  به‌اشتباه 

محدودیت‌های فهم زبان و پیچیدگی‌های 

انسانی، نتواند منظور ما را به‌درستی درک 

کند و درنتیجه نتواند پاسخ مناسبی بدهد.

 نبود مسئولیت‌پذیری بالینی:

مسئولیتِ  درمانگرْ  انسانی،  مشاورۀ  در 

به  را  خودش  توصیه‌های  و  اقدامات 

می‌تواند  لزوم،  صورت  در  و  دارد  عهده 

سازمان‌های  نظارت  و  بازرسی  بخش  در 

مشاوره،  و  روان‌شناسی  یا  روان‌پزشکی 

شکایت کند یا ازنظر حقوقی پیگیری کند؛ 

اما اگر خدای‌ناکرده با اطلاعاتی که هوش 

شخص  به  آسیبی  می‌دهد،  مصنوعی 

برسد، هوش مصنوعی هیچ مسئولیت 

حقوقی یا بالینی ندارد.

 سوگیری احتمالی:

تعاریف کلیشه‌ای از سلامت روان و عملکرد 

مطلوب در زندگی روزمره؛ مثل تأکید بیش‌از 

حد بر استقلال فردی، خودمختاری و نوع 

رابطه با دیگران.

یکی از مشکلات جدی این ابزارها، درک 

نکردنِ زمینه‌های فرهنگی هر فرد است.

18
نوصم شبا هو یپارِت یع

ییازفا شناد



 بله‌قربان‌گویی: 

چت‌بات‌هـا3 آمـوزش دیده‌انـد 

کاربـر را در گفت‌وگو نگه‌ دارند 

و حامـی‌اش باشـند. بنابرایـن 

حرف‌هـای  کاربـر  اگـر  حتـی 

اسـت  ممکـن  بزنـد،  آسـیب‌زا 

کننـد. همراهـی  را  او  همچنـان 

 ای بی‌خبر از حال ما: 

«، تمام  گاهی فقط »بودن کنار یک نفر

فقط  این  دارد.  نیاز  او  که  است  چیزی 

زنده  انسانِ   
ً
واقعا که  برمی‌آید  کسی  از 

آدم  وقت‌ها  بعضی  است.  مجسّمی  و 

همان  فقط  چت‌بات  می‌شود:  ناامید 

آن‌وقت  و  می‌گوید  را  تکراری  جملۀ 

دیگر  گفت‌وگو  این  می‌شوی  متوجه 

به‌جایی نمی‌رسد. می‌گویی این ابزار چه 

درکی از من و شرایطم دارد؟! کجا دانند 

ولی  ساحل‌ها؟!  سبک‌بارانِ  ما  حال 

از شرایط و   ، وقتی یک انسان یا مشاور
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تجاربِ مشابهش خوداِفشایی می‌کند، 

همانندیابی  و  هم‌ذات‌پنداری  او  با 

جنس  از  انبیا  ازاین‌رو  داریم.  بیشتری 

نه فرشته  نیازهایش هستند،  و  انسان 

یا جن!

 درمانگران بی‌تجربه: 

صحبت  نحوهٔ  سرووَضع،  از  درمانگرها 

این‌ها  همهٔ  و  بدن  زبان  حرکات،  کردن، 

این  انتقال  اما  می‌یابند.  سرنخ‌هایی 

دشوار  بسیار  چت‌بات‌ها  به  نشانه‌ها 

است. متخصصی که چند دهه تجربه دارد، 

ساس عوامل مختلف 
َ
می‌تواند مُراجع را برا

فقط  چت‌بات‌ها  درحالی‌که  »بخواند«؛ 

ساس متن‌های بی‌زبان عمل می‌کنند.
َ
برا

 فاصله داشتن با جلسات واقعی: 

متن  معمولاً  روان‌شناسان  و  مشاوران 

گفت‌وگوهای خود با مُراجعانشان را ثبت 

چت‌بات‌ها  دلیل  همین  به  نمی‌کنند. 

یادداشت‌های  به  زیادی  دسترسی 

و  مشاوره  »واقعی«  جلسات  به  مربوط 
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داده‌های  درنتیجه  ندارند.  روان‌درمانی 

همان  و  است  کم  ابزارها  این  آموزشیِ 

داده‌های محدود هم اغلب تا حد زیادی 

بستگی به موقعیت دارد.

‌پیش‌بینی‌ناپذیری: 

بازی  یک  مثل  مصنوعی  هوش  دنیای 

رولت4 پیش‌بینی‌ناپذیر است: هیچ‌ وقت 

نمی‌دانی با چه چیزی طرفی!

بیمارگونـه(:  )وابسـتگی  رفتـاری  اعتیـاد 

اعتیادگونـه  و  شـدید  وابسـتگی  خطـر 

بـرای افـرادی کـه حـس تنهایـی شـدید و 

اختاللات روانـی عمیـق دارنـد. ایـن یعنـی 

! قوزِبالاقـوز

 :  هشدار

بـه  به‌صراحـت  معمـولاً  چت‌بات‌هـا 

ایـن  بـه  نبایـد  می‌دهنـد  هشـدار  کاربـران 

مشـاورۀ  »منبـع  به‌عنـوان  شـخصیت‌ها 

بـرای  خدماتشـان  کننـد.  اتـکا  حرفـه‌ای« 

افرادی طراحی‌ شـده که خلق‌وخوی پایین، 

اسـترس یا اضطـراب دارند؛ نه برای کسـانی 

که با خشـونت، سوءاسـتفاده یـا اختلالات 

روانـی شـدید )دوقطبـی، اسـکیزوفرنی و…( 

مواجه‌انـد.

 حریم خصوصی و امنیت اطلاعات: 

 دقیـق در کنـار اطلاعات 
ً
بـرای جواب نسـبتا

گاهـی  شـخصی،  اطلاعـات  بـه  نیـاز  کلـی، 

خصوصـی و ریـز و جزئـی از جوانـب مختلف 

بیـن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت. 

کـه  متخصصـان سـایبری مشـهور اسـت 

»خورشـید اسـرار و رازهـا در فضـای مجـازی 

غروب کرده است«. اگرچه هنگام مشورت 
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پی‏نوشت
1 . تِراپی )Therapy( به‌معنی درمان یا روان‌درمانی، و یک فرایند برای بهبود سلامت روانی و عاطفی فرد است. درواقع 
تراپی یک روش علمی برای حل مشکلات روانی و احساسی و رفتاری افراد است و متخصصانِ روان‌شناسی و 

مشاوره آن را ارائه می‌دهند.
خروجی  و  ورودی  ابهام،  بدون  و  واضح  پایان‌پذیر،  مشخص،  ترتیب  مشخص،  گام‌های  الگوریتم:  ویژگی‌های   . 2
مشخص. فرض کنید صبح از خواب بیدار شده‌اید و می‌خواهید قهوه درست کنید. برای درست کردن قهوه، 
باید قدم‌های مشخص و پشت‌سرهمی انجام دهیم. این »قدم‌های مشخص و پشت‌سرهم« همان الگوریتم 
Al� )درست کردن قهوه است. درواقع هر کاری که ما مرحله‌به‌مرحله و منطقی انجام می‌دهیم، یک الگوریتم) 
 همین‌طور کار می‌کنند؛ فقط گام‌های خیلی سریع‌تر برمی‌دارند و برای 

ً
gorithm( است. کامپیوترها هم دقیقا

کارهای پیچیده‌تر و با حجم عظیمی از داده‌ها برنامه‌ریزی‌ شده‌اند.
3 . چت‌بات )Chatbot(: یک مفهوم کلی است و هر برنامه‌ای است که برای شبیه‌سازی مکالمۀ انسانی طراحی‌ شده 

است. »بات« )Bot( درواقع مخفف کلمۀ »ربات« )Robot( است.
خ  4  . رولت )به انگلیسی: Roulette( یک نوع بازی قمارخانه‌ای است که نامش از مصغری فرانسوی به معنای چر

کوچک گرفته شده‌است.
5 . مجازی علیه همسران!، محمدحسین قدیری، انتشارات مهرستان، اصفهان، 1403، ص43.

6 . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، قم، 1363، ج67، ص307.

بـا هـوش مصنوعـی تالش می‌کنیـم حریـم 

هیـچ  امـا  کنیـم،  حفـظ  را  خـود  خصوصـی 

تضمینـی بـرای محرمانـه مانـدن اطلاعـات 

نـدارد.5  وجـود  برخـط  فضـای  در  حسـاس 

امنیـت  پلیـس  و  سـایبری  متخصصـان 

فضـای مجـازی می‌گوینـد از دادن اطلاعـات 

هـوش  بـه  شناسـایی‌کننده،  و  شـخصی 

مصنوعـی خودداری کنید. پیامبـر اکرم؟ص؟ 

حَـذِرٌ؛6 مؤمـن  فَطِـنٌ  ـسٌ  كَيِّ ؤْمِـنُ  ُ لْ
َ
»ا فرمـود: 

زیـرک و باهـوش و محتـاط اسـت.« نکتـۀ 

معمـولاً  مصنوعـی  هـوش  آنکـه،  جالـب 

تأکیـد  و  می‌کنـد  بیـان  کلـی  توصیه‌هـای 

می‌کند که برای مشکل خود به متخصص 

کنیـم. یـا روان‌پزشـک مراجعـه  مشـاور 
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مُراجعی داشتم که از ابرازوجود خودش 

در مقابل دیگران به‌شدت شرم داشت 

با  یا  بزند  حرفی  اگر  که  می‌پنداشت  و 

احتمالاً  کند،  صحبت  زیاد  افراد  دیگر 

ناتوانی  یا  مشکل  دارای  که  می‌فهمند 

در  مدام  و  کارهاست،  دادنِ  انجام  در 

ندارم  دوست  می‌گفت:  صحبت‌هایش 

دیگران از ضعف‌هایم خبردار شوند.

می‌گفت:  کردیم  صحبت  که  بار  اولین 

دانشگاه  همایش‌های  در  نمی‌توانم 

به  رو  وقتی  کنم.  ارائه  را  مطالبم 

می‌بینم  و  می‌ایستم  هم‌کلاسی‌هایم 

شروع  منتظر  و  زده  زُل  من  به  همه 

خجالت‌زده  چنان  هستند،  سخنرانی‌ام 

عرق  خیس  سرتاپایم  که  می‌شوم 

می‌شود و نفس‌هایم به شماره می‌افتد.

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم
 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الگوهای اشتباه 5
تلۀ نقص و شرم 
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ما  وجود  در  طرح‌واره‌ها  برخی  کودکی  از 

دولبه  چاقوی  مثل  که  می‌شوند  پدیدار 

عمل می‌کنند: هم می‌توانند برای ما مفید 

شخصیتمان  دارد  احتمال  هم  و  باشند 

وقتی  کنند.  خارج  تعادل  حالت  از  را 

نیازهای  تمامِ  کردنمان  رشد  محیط  در 

طبیعی و روانی ما به‌خوبی و در حد انتظار 

شخصیت  صاحب  باشد،  ‌شده  تأمین 

معتدلی می‌شویم و طرح‌واره‌ها و الگوهای 

ما  به‌خوبی  نیز  ذهنمان  در  شکل‌گرفته 

این  که  زمانی  اما  می‌کنند؛  راهنمایی  را 

نیازها در حد انتظار تأمین نشده باشند، 

تغییراتی  دستخوش  را  ما  شخصیت 

باعث  بزرگ‌سالی  در  معمولاً  که  می‌کنند 

رنج ما خواهند شد. زمانی که تعادل یک 

طرح‌واره به ‌هم بخورد و ناکارآمد شود، به 

آن »تله« نیز می‌گویند. یکی از این تله‌ها تلۀ 

نقص و شرم است. 
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این  به  شرم  و  نقص  ح‌وارۀ  طر داشتن 

می‌کند  احساس  شخص  که  معناست 

به‌نوعی مشکلی دارد. نقصی که در خود 

باشد:  هرچیزی  می‌تواند  می‌کند  حس 

اخلاق  هوش،  شخصیت،  ظاهر،  شکل 

اگر  که  دارد  را  باور  این  ازاین‌رو   . و... 

دیگران او را بشناسند، عیبش را متوجه 

می‌شوند و طردش می‌کنند.

هستند  این  نیازمند  کودکی  در  همه 

توجه  عواطفشان  به  و  دیده ‌شوند  که 

پذیرفته  قیدوشرطی  هیچ  بدون  شود، 

شوند، بدانند مهم هستند و در هر کاری 

حمایت می‌شوند. پس اگر چنین نشد، 

دیگری  جور  اگر  می‌کنند  گمان  همیشه 

مقبول‌تر  و  دوست‌داشتنی‌تر  بودند، 

دیگران  با  تعامل  در  پس  می‌شدند. 

گوشه‌گیری  و  منفعل  حالت  بیشتر 

دیگران  از  همیشه  و  داشت  خواهند 

این  و  کنند،  تأیید  را  آن‌ها  دارند  انتظار 

در  است  ممکن  که  است  جایی   
ً
دقیقا

موقعیت آسیب‌پذیری قرار گیرند؛ چون 

ممکن است افرادی که قرار است آن‌ها 

با  و  نباشند  اعتماد  قابل‌  کنند،  تأیید  را 

این کار دنبال سوءاستفاده باشند. 

به‌طور مثال، کودکی که به‌علت قاطعیت 

و خشمگین بودن، والدین و مربیانش 

شرمنده  او  و  کرده‌اند  سرزنشش  مدام 

احساس  ظهور  هنگام  است،  شده 

خودکار  به‌طور  خشم،  یا  قاطعیت 

امر  این  که  کرد،  خواهد  شرم  احساس 

جنگ‌جویی  انرژی  سرکوب  به  منجر 

ایجاد  و  بخشیدن  نظم  در  ناتوانی  و 

حدومرز در روابط فردی او می‌شود و جای 

اراده و مهارت در زندگی‌اش  شجاعت و 

خالی است.
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همچنین برخی رفتارهای دیگر در همان 

شکل‌گیری  آغاز  که  کودکی،  ابتدای 

ریشۀ  می‌تواند  ماست،  شخصیت 

دختر  هست  یادم  باشد.  ح‌واره  طر این 

می‌خواست  که  بار  هر  کلاس  در  جوانی 

را  دستش  بلافاصله  بخندد،  حرفی  به 

جلوی صورتش می‌آورد و لب و دهانش 

مرا  اتفاق  این  تکرار  می‌کرد.  پنهان  را 

کار  کنجکاو کرد. وقتی راجع‌به علت این 

با او گفت‌وگو کردم، برایم تعریف کرد که 

در هفت‌سالگی وقتی دندان‌های شیری 

خندیدنش  موقع  بوده،  افتاده  جلوش 

اون  با  »نخند!  می‌زده:  صدایش  پدرش 

دندونات!« و این بازخورد او باعث شده 

زشت  لبخندش  که  برسد  باور  این  به 

است و باید آن را پنهان کند تا از تمسخر 

بقیه در امان باشد.

همچنیـن مـردان بسـیاری را در جلسـات 

غـم  وجـود  بـا  کـه  دیـده‌ام  ختـم  و  روضـه 

گریـه  به‌هیچ‌عنـوان  فـراوان،  غصـۀ  و 

وقتـی  مهمانـی  یـک  در   
ً
اتفاقـا نمی‌کننـد. 

کـه  دوسـتانم  همیـن  از  یکـی  پسـرِ 

مردانگـی  بـا  تعـارض  در  را  ریختـن  اشـک 

احسـاس  بـا  و  خـورد  زمیـن  می‌دانسـت، 

پـدرش  کنـد،  گریـه  خواسـت  درد  شـدیدِ 

دسـتش را گرفـت، از روی زمیـن بلنـدش 

چیـزی  بابـا!  نـداره  عیـب  زد:  صـدا  و  کـرد 

نمی‌کنـه! گریـه  کـه  مـرد  نشـده! 

که  تربیتی  )مدل‌های(  گونه‌های  این 

حالی  در  می‌کنند،  دنبال  والدین  برخی 

روان،  سلامت  اصول  از  یکی  که  است 

چه  است،1  احساسات  ابراز  و  برون‌ریزی 

چه  و  خنده  با  خوشحالی  زمان  در 

به‌هنگام غم‌وغصه با گریه.
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z برخــی نشــانه‌ها یــا رفتارهای تلۀ نقص و شــرم

: عبارت‌اند از

حساسیت بیش‌ از حد به انتقاد و طرد   �

شدن؛

بی‌ارزش دانستن خود و اجازه دادن به   �

دیگران برای بدرفتاری کردنِ آن‌ها با خود؛

قبول ایراداتی که تقصیر او نیست؛  �

انتخاب شریک‌های زندگی با ویژگی‌های   �

اخلاقی انتقادگر؛

دلیل   � این  به  ناکارآمد  روابط  در  ماندن 

که »خوش‌شانس هستم که کسی مرا 

تحمل می‌کند«؛

نداشـتن اعتمادبه‌نفـس2 در موضوعـی   �

می‌داننـد.  بـی‌ارزش  آن  در  را  خـود  کـه 

از  یکـی  اعتمادبه‌نفـس  یـا  خودبـاوری 

شـخص  کـه  اسـت  روانـی  ویژگی‌هـای 

به‌دلیل تجربه‌های قبلی، به توانایی‌ها و 

اسـتعدادهای خـود در انجـام دادنِ کارها 

به‌طـور موفقیت‌آمیز اعتمـاد و بـاور دارد. 

در  حیاتـی  نقـشِ  خویشـتن  بـه  اعتمـاد 

توسـعه و پیشـرفت و موفقیـت فـرد دارد.

و  دارید  خود  در  را  علائمی  چنین  شما  اگر 

اطرافیانتان از رفتار شما آزار می‌بینند و اذیت 

و ناراحت می‌شوند و چالش‌هایی دراین‌باره 

با افراد نزدیک خود دارید، باید به متخصص 

ذهنی  طرح‌واره‌های  و  مراجعه  روان‌کاو  و 

خود را بازسازی کنید تا از تله‌های زندگی که 

در آن گرفتار می‌شوید نجات پیدا کنید.

برای مطالعۀ بیشتر

درمان   � و  شناخت  سمی؛  والدین 

از  ناشی  روانی  و  جسمی  آسیب‌های 

فوروارد،  سوزان  والدین،  اشتباه  رفتار 

انتشارات  پارسا،  موحد  فاطمه  ترجمۀ 

درسا، تهران، 1397.

پی‏نوشت
1 . برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: هنر همه‌فن‌حریف شدن در 
سهیلی‌فر،  نهال  ترجمۀ  براکت،  مارک  احساسات، 

انتشارات میلکان، تهران، 1400.
.Self-confidence.  2
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نرگس سادات آبسالان
 دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهرا؟عها؟

مشاور خانواده

غـزه
برای کودکِ
ه بـی‌پنـا
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کودکانی که دیگر نمی‌خندند!

کودکـی هسـت  • از جهـان،  گوشـه‌ای  در 

کـه اسـم خـودش را از یـاد بـرده!

نه از فراموشی، از تکرار جیغ و آوار و خاک… •

فریـادش  • امـا  نـدارد؛  صـدا  کـه  کودکـی 

می‌کنـد. پـاره  را  خوابـم 

من یک روان‌شناسم… •

هـر روز دلِ آدم‌هایـی را مرهـم می‌گـذارم  •

کـه زخمـش از عشـق اسـت، از تنهایـی، 

از اضطـراب.

امـا بگـذار صـادق باشـم: در برابـر زخـمِ  •

تـو زبانـم لال اسـت، علمـم کـور اسـت، 

قلمـم فلـج اسـت.

کودکِ غزه!

تـو پیـش‌از آنکه الفبای زندگـی را بیاموزی،  •

درس مـرگ را حفـظ شـدی. تـو واژه‌هـا را از 

از  نـه  می‌کنـی،  پیـدا  خاکسـترها  لابـه‌لای 

کتـاب و کلاس.

بـه خـواب  • را  بگـذار تمـام دنیـا خـودش 

بزند! بگذار صدای موشـک را موسـیقی 

شـبانگاهیِ شـما بدانـد!

اما من در میانهٔ شـب‌های آرامِ این‌سـوی  •

را  تـو  دل  تپش‌هـای  صـدای  جهـان، 

می‌شـنوم.

تـو  • بـرای  جانـم  امـا  نیسـتم؛  مـادر  مـن 

می‌لـرزد وقتـی دسـتان کوچکـت را از زیـر 
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آوار بیـرون می‌کشـند؛ وقتـی چشـمانت 

از اشـک تهـی اسـت و فقـط نـگاه  دیگـر 

می‌کنـد، بـا آن نـگاهِ سـاکتِ پـر از فریـادش.

چشـم  • کـه  بـار  هـر  امـا  ندیـده‌ام؛  را  تـو 

می‌بنـدم، صورتـی از خـاک آلـوده در برابـرم 

می‌نشـیند و آرام بـا زبـان کودکـی کـه زود 

می‌پرسـد:  بـزرگ ‌شـده 

»چرا دنیا مرا فراموش کرده؟!«

نمی‌دانـم! امـا می‌دانـم کـه تـو گواهِ سـقوطِ  •

انسـانی در عصـرِ ادعاهـای بزرگ.

و اگـر روزی عدالـت از میـان خاکسـتر سـر  •

بـرآورد، نـام تـو را بـا اشـک خواهـد نوشـت.

با  • صبحگاهی‌اش  نفسِ  که  جهانی  در 

می‌شود،  آغاز  باران  صدای  و  قهوه  عطر 

با بوی  را  که هر طلوع  کودکانی هستند 

خون می‌شناسند، با صدای آژیر، با لرزش 

دیوارهای نیم‌سوخته و با چشم‌هایی که 

زود پیر شده‌اند.

بچه‌های غزه!

کـه  • لحظـه‌ای  در  آمدیـد  دنیـا  بـه  شـما 

جهـان دلـش بـرای عدالـت نمی‌تپیـد و 

چاپ‌شـده  واژه‌ای  فقـط  بـودن  انسـان 

شـد. بی‌خاصیـت  پوسـترهای  در 

شـما بـه دنیـا آمدید بی ‌آنکـه حق انتخاب  •

دیـوار  کـه  سـرزمینی  در  باشـید؛  داشـته 

ندارد، سـقف ندارد؛ اما پر از آوار اسـت، پر 

از جـای خالـی…
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شدید.  • فریاد  شما  نکردید؛  گریه  شما 

شما نگفتید »مامان«؛ گفتید »کمک…«.

کودک غزه!

با  • می‌سازم  لالایی  برایت  شب  هر  من 

تو  گوش  به  هیچ‌وقت  که  واژه‌هایی 

نمی‌رسند؛ برای دستی که دیگر عروسک 

نگه نمی‌دارد؛

بـرای پایـی کـه به‌جـای تـاب خـوردن، در  •

آوار گیـر کـرده…

را  • امنیت  طعم  هیچ‌وقت  که  دلی  برای 

نچشید و کودک بود؛ اما از ازل به‌اندازهٔ 

یک نسل، سوخته و سوخته و سوخته…

می‌دانی…؟ •

غـرور  • تمـام  بـا  ایسـتاده‌ایم  این‌سـو  مـا 

کـه  گوشـی‌هایی  و  بی‌حاصلمـان، 

لحظه‌به‌لحظـه پیـام صلح می‌فرسـتند؛ 

 ، امـا سـکوت می‌کننـد و صـدای انفجـار

صـدای ضجـه، صدای له شـدن کودکی 

را پخـش نمی‌کننـد… زیـر دیـوار 

ملــل«  • »ســازمان  نمی‌دانــی  تــو  شــاید 

چــه! یعنــی 

نمی‌دانی »جلسۀ اضطراری« یعنی چه! •

زبانـی  • چـه  بـا   » بشـر »حقـوق  نمی‌دانـی 

می‌زنـد! حـرف 

اما خوب می‌دانی درد یعنی چه! •

نو  • از  تو  برای  یک ‌بار  جهان  این  کاش  و 

بازی  حق  تو  که  جایی  می‌شد…!  شروع 

ترس!  از  نه  اما  گریه؛  حق  باشی،  داشته 

خوابیدن  حق  مدرسه،  حق  بوسه،  حق 

بدون بوی باروت…

کاش فقـط یـک ‌بار دنیا در دل تو متولد  •

می‌شـد، نه در دل سلاح.

کاش…! •

کودک غزه!

اگـر هیچ‌کـس تـو را ندیـد، بـدان کـه مـن  •

هـر شـب از لای صفحـات روان‌شناسـی 

بـرای  می‌گـردم  درمانـی  به‌دنبـال  کهنـه، 

زخمـی کـه تویـی امـا درمـان نـدارد…
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روی  نمازخانه  گوشۀ  را  کوله‌اش  مینا 

زمین می‌اندازد و می‌نشیند و فاطمه هم 

کنارش و من هم، به‌قول خودمان، »کنار 

فاطمه پهن می‌شوم« و چند دقیقه بعد 

می‌شود.  اضافه  جمعِمان  به  هم  سارا 

چهارنفره‌مان  گروه  اینکه  به‌محض 

صدای  همیشه  مثل  می‌شود،  تکمیل 

می‌کند  پر  را  نمازخانه  بگوبخندهایمان 

معصومه باقری ثالث-کارشناس علوم قرآن و حدیث

همراه اول تا آخر 6
مرد طلایی!
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که  دانشجوها  بقیۀ  صدای  لابه‌لای  و 

دور  چندنفره  گروه‌های  در  یا  دوتادوتا 

با  از صبح  هم نشسته‌اند، گم می‌شود. 

استاد خیلی کلاس داشته‌ایم. یک درس 

توانم  سخت‌گیر  استاد  این  با  سنگین 

با  که  گفت  استاد  هم  امروز  کاسته!  را 

باید  و  نشده  موافقت  پروژه‌ام  موضوع 

ح مقاله‌ام را از نو بنویسم. طر

و  شب‌بیداری  هفته  یک  خستگیِ  تمام 

تلاش روی این مقاله بر تنم مانده! برای 

می‌بینم  را  گوشی‌ام  خستگی‌ها  این  رفع 

یا پیامی  از مسعود تماس  اینکه  به‌امید 

پیام  دو  اعلام  دیدن  با  باشم.  داشته 

را  پیام‌ها  ذوق  با  گوشی‌ام  صفحۀ  روی 

باز می‌کنم؛ یک پیام از سرشمارۀ »همراه 

شدنِ  تمام   )!( خوشِ  خبرِ  با  است  اول« 

85 درصدِ بسته‌ام، و دیگری از »فروشگاه 

افق« که حراج قیمت ماست و تخم‌مرغش 

چون  می‌پذیرم؛  را  اول  پیام  داده!  اطلاع  را 

این چند وقتِ گذشته آن‌قدر با مسعود 

عکس  هم  برای  و  کرده‌ام  ردوبدل  پیام 

درصدِ   100 اگر  که  فرستاده‌ایم  کلیپ  و 

بعید  اصلاً  باشد  تمام ‌شده  هم  بسته‌ام 

نیست! ولی پیام دوم الآن به چه درد من 
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می‌خورد؟! شاید بعد از عروسی که بروم سرِ 

خانه‌وزنِدگیِ خودم، در بندِ حراج ماست و 

غ باشم! تخم‌مر

از پیام‌هـا خـارج می‌شـوم،  کـه  همین‌طـور 

کـه دو  نـگاه می‌کنـم  بـه‌ عکـس مسـعود 

ماهـی هسـت شـده پس‌زمینـۀ گوشـی‌ام. 

دلـم برایـش تنـگ‌ شـده! کاش الآن کسـی 

یـک  و  می‌گرفتـم  تمـاس  و  نبـود  کنـارم 

بعـد  و  می‌کـردم  درددِل  برایـش  سـیر  دلِ 

هـم مثـل همـۀ ایـن دو مـاه کـه عاشـقانه 

یـک  آخِـر  در  و  کـرده  گـوش  را  حرف‌هایـم 

پیشـنهاد شـگفت‌انگیز برای خـوب کردن 

حالـم داشـته، می‌گفـت: »عزیـزم! کلاسـت 

ببینـم  تـا  دنبالـت  مـی‌آم  شـد،  تمـوم  کـه 

کـی جرئـت کـرده خانـم مـن‌و اذیـت کنـه!« 

یک‌‌جـوری  دلـم  گفت‌وگـو‌  ایـن  تصـور  از 

می‌شـود و گرمـای حمایتـش زیـر پوسـتم 

بـا  فاطمـه  و  مینـا  یک‌دفعـه  کـه  مـی‌دود 

صـدای بلنـد می‌زننـد زیـر خنـده! بـا تعجـب 

نگاهشـان می‌کنـم که فاطمـه می‌گویـد: »از 

غ‌هـا، از دسـت رفتـه‌ی  وقتـی رفتـی قاتـى مر

بیچـاره!«

اینکه فهمیده‌اند که به‌ عکس  با حس 

خ‌وسفید می‌شوم!  مسعود زل زده‌ام، سر

از  نوگلِ مجرد چه می‌دانند  این دو   ، آخَر

حال دل‌تنگی منِ نامزد؟!

و  می‌کنم  خاموش  را  گوشی‌ام  صفحۀ 

تا کمتر  را عوض کنم  سعی می‌کنم بحث 

چرت‌وپرت و متلک بارم کنند! البته موفق 

»راستی،  می‌پرسد:  فاطمه  و  نمی‌شوم 

می‌خواستی بری سرویس بخری، چی شد؟ 

خریدی؟« دوست ندارم راجع‌به این موضوع 

صحبت کنم، و بی‌حوصله می‌گویم: »آره، 

خریدم.« بچه‌ها دیگر بی‌خیال نمی‌شوند 

و می‌گویند: »باید عکسش رو نشونمون 

در  را  سرش  حالا  تا  که  سارا  حتی  بدی.« 

موبایلش فروکرده بود، نیز با فاطمه و مینا 

هم‌صدا می‌شود و مجبور می‌شوم علی‌رغم 

میل باطنی‌ام صفحۀ گوشی‌ام را روشن کنم 

و وارد گالری شوم.
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در همین چند ثانیه درونم غوغایی بر پا 

چقدر  که  می‌دانم  خودم  چون  می‌شود! 

و  است  ظریف  و  ساده  طلایم  سرویس 

که  شود  بهانه‌ای  همین  ندارم  دوست 

البته  برود.  آبرویم  و  ببینند  دوستانم 

هنوز فراموش نکرده‌ام پارسال که سارا 

چه  برایش  مادرشوهرش  کرد،  عروسی 

بود!  گرفته  گران‌قیمتی  سرویس جواهر 

به‌قول مینا، آن‌قدر زنجیرش کلفت بود 

خ بود!  که شبیه زنجیرچر

تصمیم  و  می‌شوم  پشیمان  باری  چند 

می‌گیرم بگویم اصلاً عکسش را ندارم؛ ولی 

بالاخره مینا گوشی را از دستم می‌کشد و 

چند ثانیه در سکوت به صفحۀ گوشی‌ام 

خیره می‌شود و بعد با چهره‌ای که شبیه 

است،  پوره‌شده  آب‌پز  سیب‌زمینی 

آخه چرا یه سرویسِ به  می‌گوید: »زینب، 

این ظریفی انتخاب کرده‌ی؟!«

از همین سؤال می‌ترسیدم! نمی‌توانم به 

مینا بگویم؛ چون خانوادۀ مسعود هم، 
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متوسطی  مالی  سطح  ما،  خانوادۀ  مثل 

خودم  مثل  هم  مسعود  فعلاً  و  دارد 

وسعش  این  از  بیشتر  و  دانشجوست 

پس  بخرد.  طلا  برایم  که  نمی‌رسد 

می‌گویم: »من اصلاً طلای ظریف دوست 

را  گوشی  و  می‌گوید  اوهومی  مینا  دارم!« 

به‌سمت فاطمه و سارا می‌گیرد. فاطمه 

می‌گوید:  و  می‌اندازد  به ‌عکس  نگاهی 

گردنت  توی  اصلاً  این  می‌گه!  »راست 

گم می‌شه! خیلی دیگه ظریفه! مطمئنی 

چه‌جوری  شوهرت  داری؟!  دوسش 

روش شده این‌و برات بگیره؟!«

جواب  باید  نمی‌دانم  گرفته ‌شده!  حالم 

حرف‌هایشان  از  بدهم!  چه  را  دوستانم 

چرا  که  این  از  بیشتر  البته  و  ناراحتم 

این  از  بیشتر  و  بهتر  مسعود  نباید 

پیش  این‌طور  که  کند  تهیه  برایم 

دوستانم سرخورده نشوم! بغض پشت 

چشم‌هایم می‌نشیند و سکوت می‌کنم. 

در این میان واکنش سارا از دیدم غافل 

عکس  دیدن  با  که  می‌بینم  و  نمی‌ماند 

و  می‌زند  تلخی  لبخند  طلایم  سرویس 

چشم‌های او هم زیر غم عجیبی بی‌تابی 

می‌کند. یک ‌لحظه احساس می‌کنم این 

غم ازرویِ ترحم و دل‌سوزی به حال من 

است و دیگر نمی‌توانم این جو را تحمل 

و  می‌گیرم  دستشان  از  را  گوشی‌ام  ‌کنم. 

به‌بهانۀ نماز بلند می‌شوم. حال روحی‌ام 

خیلی به‌ هم ‌ریخته و برای فرار از حرف‌ها 

چاره‌ای  صمیمی‌ام  دوستان  نگاه‌های  و 

جز پناه بردن به خدا ندارم!

نماز ظهرم که تمام می‌شود، گوشی کنار 

روی  »آقایی‌جانم«  اسم  و  می‌لرزد  مُهر 

نمی‌خواهم   
ً
واقعا ولی  می‌افتد؛  صفحه 

دلم  ته  هرچند  بزنم.  حرف  مسعود  با 

به  را  داشته‌اش  تمام  مسعود  می‌دانم 

پایم ریخته، ولی در این لحظه ذهنم او را 

مقصر می‌داند! رد تماس می‌کنم. در این 
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به‌جای  که  است  بار  اولین  این  ماه  دو 

اینکه شیرجه بزنم و گوشی‌ام را بردارم و با 

تمام احساسم جواب همسرم را بدهم، 

از خودم به  را رد کرده‌ام! حالم  تماسش 

هم می‌خورد. عقلم می‌گوید نباید حرف 

روی  و  باشد  مهم  این‌قدر  برایم  بچه‌ها 

زندگی‌ام و روابط با همسرم تأثیر بگذارد؛ 

بچه‌ها  حرف  از  که  می‌فهمد  دلم  ولی 

خرد شده‌ام و خجالت کشیده‌ام! بعد از 

و  می‌گذارم  سجده  به  را  سرم  عصر  نماز 

آرام و بی‌صدا کمی اشک می‌ریزم. خودم 

و  را  دوستانم  گاهی  و  می‌دانم  مقصر  را 

گاهی مسعود و حتی خدا را!

بالاخره کمی دلم سبک می‌شود و سرم 

از  رفته‌اند  بلند می‌کنم. مینا و فاطمه  را 

بوفه خوراکی بخرند و سارا تنها نشسته. 

کنارش  فاصله  با  کلافه  و  سربه‌زیر 

خودم  و  می‌نشینم 

را با کیفم مشغول 

که  کمی  می‌کنم. 

می‌گذرد، صدای 

را  سارا  گرفتۀ 
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می‌شنوم که می‌گوید: »زینب، خوش به 

حالت! تو خوشبخت شده‌ی! همسرت 

را  سرم  تعجب  با  داره!«  دوسِت   
ً
واقعا

بلند می‌کنم و می‌گویم: »تو به من می‌گی 

 باعث شده 
ً
"خوش به حالت؟!" چی واقعا

شدَه‌م؟!  خوشبخت  من  کنی  فکر  که 

طلای  سرویس  یه  برام  شوهرم  اینکه 

خوشبختیه؟!  خریده،  معمولی  خیلی 

آهی  سار  می‌کنی؟!«  مسخرَه‌م  داری 

منم  شوهر  »کاش  می‌گوید:  و  می‌کشد 

آدم بود و اصلاً برام طلا نمی‌خرید!« 

چشــم‌هایش  می‌کنــم!  نگاهــش  گیــج 

فکــر  »تــو  می‌گویــد:  و  می‌شــود  بارانــی 

پدرشــوهرِ  و  مادرشــوهر  چــرا  می‌کنــی 

مــن بــرام اون ســرویس طــای ســنگین 

گــرون رو خریــدَه‌ن؟ به‌نظــرت عجیــب  و 

نیســت؟! شــاید بــاورت نشــه؛ ولــی اون 

در  ســکوت  بــود!  حق‌الســکوت  طــا 

تمــام  برابــر  در  پسرشــون!  اعتیــاد  برابــر 

بــرام  رو  طــا  اون  کثافت‌کاری‌‌هــاش! 

خریــدَه‌ن کــه صِــدام درنیــاد و بشــینم پــای 

پســر بی‌عرضه‌شــون بســوزم و بســازم!«

از  عصبانیت  با  سارا  می‌پرد!  سرم  از  برق 

ج می‌شود! جا بلند و از نمازخانه خار

و  ثروت  از  سارا  که  روزی  من!  خدای 

همسرش  خانوادۀ  اجتماعی  جایگاه 

او  می‌کردیم  فکر  ما  همۀ  می‌کرد،  تعریف 

خوشبخت‌ترین دختر دنیاست! درحالی‌که 

کار  یک  که  دانشجویم،  همسر  کنار  من 

پاره‌وقت دارد و یک درآمد معمولی و حلال، 

آن‌چنانی‌اش  همسر  کنار  سارا  از  بیشتر 

با  کمی  می‌کنم!  خوشبختی  احساس 

از  هیچ‌یک  می‌بینم  و  می‌کنم  فکر  خودم 

با  نیستم  حاضر  را  مسعود  ویژگی‌های 

تمام طلاهای دنیا عوض کنم. با شرمندگی 

گوشی‌‌‌ام را روشن می‌کنم و آخرین تماس 

را لمس می‌کنم و منتظر می‌مانم تا صدای 

گرم و مردانه‌اش در گوشم بپیچد...!
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علی سعدی

معرفی کتاب »برندهٔ بازنده«

حجت‌الاسلام  اثر  بازنده«  »برندهٔ  کتاب 

نورعلیزاده،  مسعود  دکتر  والمسلمین 

تعارضات  حل  برای  عملی  راهنمای 

روز  روان‌شناسی  ترکیب  با  خانوادگی 

به  کتاب  این  است.  دینی  آموزه‌های  و 

الگوی مخرّب  از  زوج‌ها می‌آموزد چگونه 

برنده_بازنده که در آن، یک ‌طرف به‌قیمت 

به  می‌شود،  پیروز  دیگر  طرف  شکست 

راه‌حل‌های بُرد_بُرد برسند. 

این کتاب با بررسی ریشه‌های تعارضات 

انتظارات  شخصیتی،  )تفاوت‌های 

)تکنیک‌های(  فنونِ  ارائۀ  و  غیرواقعی( 

39
سال سوم - شماره 33 - مهر ماه 1404 شمسی



و  فعال«  دادن  »گوش  مانند  کاربردی 

»بازنویسی  و  هوشمندانه«  »سکوت 

کمک  به خوانندگان  تاریخچهٔ مشترک« 

مشاجره  معیوب  چرخه‌های  از  می‌کند 

ج شوند. کتاب با مثال‌های ملموس  خار

می‌دهد  نشان  عملی  تمرین‌های  و 

به  را  اختلافات  می‌توان  چگونه  که 

فرصت‌های رشد رابطه تبدیل کرد.

ساختار و محتوای اثر

بیان  با  اول  فصل  در  بازنده«  »برندۀ  کتاب 

عوامل زیربنایی و روبناییِ تعارضات در زندگی 

زناشویی و در فصل دوم با بیان زمینه‌های 

رشد  دوره‌های  در  تعارضات  این  پیدایش 

در  کند.  جلب  را  مخاطب  توجه  خانواده، 

سه فصل بعدی، به‌ترتیب نحوهٔ رویارویی با 

تعارض و فوت‌وفن‌های حل تعارض و نکات 

کاربردی و عملی حل تعارض را بررسی می‌کند 

و در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

ویژگی‌های ممتاز کتاب

1 تلفیق یافته های علوم غربی و دین

نویسنده به‌عنوان یک روان‌شناس مجرّب 

به‌زیبایی  است  توانسته  دینی  عالم  و 

آموزه‌های  و  روان‌شناسی  یافته‌های  بین 

اسلامی پل بزند؛ برای مثال:

ارتباط   � )تکنیک‌های(  فنونِ  ترکیب 

غیرکلامی با آداب معاشرت اسلامی

با   � تعارض  حل  نظریه‌های  تلفیق 

روش‌های توصیه‌شده در روایات

2 کاربردی و عملی

برخلاف بسیاری از کتاب‌های نظری، این 

اثر مملو است از:

تمرین‌های عملی برای زوجین  �

پرسشنامه‌های خودارزیابی  �

مثال‌های ملموس از زندگی واقعی  �

بـرای   � گام‌بـه‌گام  دسـتورالعمل‌های 

مشـکلات حـل 
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3 زبان ساده و همه‌فهم

دینی،  و  علمی  غنیّ  محتوای  وجود  با 

کتاب با زبانی روان و بیانی شیوا نوشته 

و  فهم  قابل‌  مردم  عموم  برای  که  ‌شده 

استفاده است.

اهداف کتاب

1 هدف اصلی: تبدیل تعارضات خانوادگی 

به فرصت‌های رشد رابطه

جایگزینی الگوی مخرب برنده_بازنده با   �

راهکارهای برد_برد

طبیعی   � »اختلافات  که  باور  این  ترویج 

آن‌ها  نادرست  مدیریت  اما  است؛ 

خطرناک است«.

2 اهداف آموزشی

شناسایی عوامل زیربنایی )تفاوت‌های   �

شخصیتی، انتظارات غیرواقعی(

)سبک‌های   � روبنایی  عوامل  تحلیل 

ارتباطی مخرب، مدیریت نادرست خشم(

فنونِ )تکنیک‌های( عملی مانند گوش   �

و  هوشمندانه،  سکوت  فعال،  دادن 

مذاکرۀ سازنده

با   � روان‌شناسی  راهکارهای  ترکیب 

آموزه‌های دینی مانند توصیه به صبر و 

مدارا در روایات

3 هدف معنوی

تبیین نقش ایمان در حل تعارضات

اینکه چگونه توکل به خدا  نشان دادن 

مسیر  می‌تواند  اسلامی  اخلاق  رعایت  و 

حل اختلافات را هموار کند.

تقویت  برای  روایات  و  آیات  از  استفاده 

صبر و گذشت در رابطۀ فردی.

نتیجه

کتــاب،  بــه  چندبعــدی،  روش‌شناســیِ 

هــم  کــه  داده  علمی_دینــی  چارچوبــی 

تئوری‌پــردازی می‌کنــد و هــم راهکارهــای 

می‌دهــد. عملــی 
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گزیده‌ای از کتاب

کتاب با این آیه از سورۀ روم شروع می‌شود: 

وَاجًا  زْ
َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
>وَ مِنْ آيَاتِهِ أ

رَحْمَةً  وَ  ةً  وَدَّ مَّ م 
ُ

بَيْنَك جَعَلَ  وَ  يْهَا 
َ
إِل نُوا 

ُ
تَسْك ِ

ّ
ل

از  »و  ونَ<؛1  رُ
َّ

يَتَفَك قَوْمٍ  ِ
ّ
ل آيَاتٍ 

َ
ل ذَٰلِكَ  فيِ  إِنَّ 

نشانه‌های )قدرت و ربوبیت( او این است 

که برای شما از جنس خودتان همسرانی 

آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میان 

 
ً
یقینا داد.  قرار  مهربانی  و  دوستی  شما 

نشانه‌هایی   ) شگفت‌انگیز )کار  این  در 

هست برای مردمی که می‌اندیشند.«

حال که وجود همسر و رسیدن به آرامش و 

مِهر، یکی از نشانه‌های اوست، این سؤال 

به خود مشغول می‌کند:  را  انسان  ذهن 

پس چرا بعداز ازدواج، بسیاری از ما به این 

نعمت یا دست نمی‌یابیم یا طعم کاملش 

را نمی‌چشیم؟! ایراد کار کجاست؟!

لازم  مهارت‌های  که  است  آن  پاسخش 

هیچ  نمی‌آموزیم.  را  تعارضات  حل  برای 

بودنی،  کنار هم  در  زندگی‌ای و حتی هیچ 

خالی از تضادها و تقابل فکرها و سلیقه‌ها 

که  است  طبیعی  نیست.  عملکردها  و 

متفاوت  مستقل  شخصِ  دو  رفتارهای 

هم‌نظر  هم  با  همیشه  درنتیجه  و  باشد 

نباشند. آنچه مهم است آموختنِ مهارت 

مدیریت  و  زناشویی  تعارضات  حل 

مشکلات است تا از بروز اختلافات شدید 

برابر  در  باشد  سدّی  و  شود  جلوگیری 

فاصله‌ها و جدایی‌ها. پس ممکن است 

تمام  از  بخشی  مشاجره‌ها  و  اختلافات 

روابط زناشویی و روابط عاشقانه باشد.

تعارض مفهومی است در مقابل همکاری 

تداخلِ  هنگام  که  فرایندی  سازگاری؛  و 

یا  اهداف  و  منافع  و  علایق  و  فعالیت‌ها 

دیگر امور وابسته به شما، با فعالیت‌ها 

امورِ  دیگر  یا  اهداف  و  منافع  و  علایق  و 

وابسته به شخص دیگر، ازجمله همسران 

نشانه  دو  با  تعارض  می‌افتد.  اتفاق 
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مشخص می‌شود:

اول( آشفتگی در روابط که با نشانه‌هایی 

مقابل  طرف  نگاه‌سازی  و  تحقیر  مانند 

خ می‌دهد؛ ر

و  آشـفتگی  ایـن  بـودن  ادامـه‌دار  دوم( 

داشـتنِ  مانـعِ  کـه  تخریب‌کننـده  اخالق 

ارتبـاط سـالم و منافـع مشـترک می‌شـود.

مشـکلات زندگـی از سـطوح پاییـنِ تنـش 

شـروع می‌شـوند و به‌تدریـج بـا انباشـت 

ادامـه  خـود  رشـد  بـه  هـم  روی‌  آن‌هـا 

می‌دهنـد و به مشـکلات پیچیده تبدیل 

می‌شـوند. مشکلات زناشـویی براساس 

ترتیـب پیچیدگـی و اسـترس‌زایی بـه سـه 

می‌شـوند:  طبقه‌بنـدی  اساسـی  محـور 

بحـران. تعـارض،  مسـئله، 

بعد  می‌شوید،  روبه‌رو  مسائل  با  ابتدا 

با  حاد  مواقع  در  سپس  و  تعارض  با 

مشکلات  حل  که  است  روشن  بحران. 

و  راحت‌تر  به‌مراتب  پایین  سطوح  در 

به  ادامه  بالاست. در  از سطوح  ساده‌تر 

سه الگوی ارتباطی اشاره می‌کند و الگوی 

مطلوب را با ذکر دلیل تأیید می‌کند.

 الگوی برنده_بازنده: وقتی یک ‌طرف 

به   ، دیگر طرف  شکست  به‌قیمت 

خواستۀ خود می‌رسد؛

 الگوی بازنده_بازنده: هنگامی‌ که هر 

دو طرفِ درگیر، ضرر می‌کنند؛

 الگــوی برنده_برنده: راه‌حلی که رضایت 

نســبی هــر دو طــرف را تأمین می‌کند.

نویسـنده بـا اسـتناد بـه ایـن روایـتِ امام 

الگـوی  وسَـطُهَا«، 
َ
أ مُـورِ 

ُ
الأ »خَیـرُ  علـی؟ع؟، 

طلایـی  راهـکار  به‌عنـوان  را  برنده_برنـده 

می‌کنـد. معرفـی 

Ó آن‌ها به  کتاب  که  بنیادین  پرسش‌های 

پاسخ می‌دهد:

رابطه   � حفظ  برای  به‌تنهایی  عشق  چرا 

کافی نیست؟
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چـه عواملـی ماننـد سـایه‌های سـنگین   �

مِهـر  نـور  از  را  مشـترک  زندگـی  تعـارض، 

می‌کننـد؟ محـروم 

چگونه تعارضات از تفاوت‌های طبیعی به   �

درختان تنومند اختلاف تبدیل می‌شوند؟

Ó:متن کتاب به‌درستی اشاره می‌کند که

انکار مانند بنزین روی آتشِ اختلافات   �

عمل می‌کند.

رقابت برای پیروزی )الگوی برنده_بازنده(   �

رابطه را به میدان جنگ تبدیل می‌کند.

شوریِ بیش‌از حدِ زندگی زمانی رخ می‌دهد   �

که تعارضات مانند گره‌های کور انباشته 

شوند.

 به این دردها 
ً
کتاب »برندۀ بازنده« دقیقا

پاسخ می‌دهد.

Óچرا این کتاب خواندنی است؟ 

1  این کتاب به‌جای آنکه مانند بسیاری از 

منابع روان‌شناسی، فقط مشکلات را تحلیل 

کند، با ارائۀ راهکارهای دینی_روانشناختی 

به خواننده می‌آموزد که چگونه

2 تعارضات را به فرصت‌های صمیمیت 

تبدیل کند؛

از بازنده_بازنده به برنده_برنده برسد؛

3 زندگی مشترک را به بهشتِ پیش‌از 

بهشت تبدیل کند.

Óپیام کلیدی کتاب

نویسنده با الهام از روایات نشان می‌دهد:

هیچ رابطه‌ای ترمیم‌ناپذیر نیست  �

رشد   � برای  جدیدی  درس  تعارضی  هر 

فردی و مشترک دارد

با مهارت‌های درست می‌توان از ویرانه‌های   �

اختلاف، کاخ رابطه ساخت.

درنهایت، تعارض مانند آتش است: اگر 

نه  می‌کند؛  گرم  را  رابطه  کنید،  مهارش 

این‌که بسوزاند!

پی‏نوشت
1 . روم/21.
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علی سعدی

نابغه‌ای در سایه
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سال  تهرانِ  آسمان  در  که  خورشیدی 

۱۳۳۹ طلوع کرد، گویی از همان ابتدا قرار 

بر قامت مردی بیفکند  را  بود سایه‌اش 

امنیتِ  بنای  روزی می‌بایست سنگ  که 

»محمد  بکشد.  دوش  بر  را  سرزمینی 

بود؛  تقدیر  یک  که  نام،  یک  نه  باقری« 

تقدیری که از محله‌های سادهٔ تهران آغاز 

شد و تا آسمانِ شهادت اوج گرفت.

آسمانی  اما  بودند؛  خاکی  خانواده‌اش 

حسن  بزرگ‌ترش،  برادر  می‌اندیشیدند. 

دفاع  بی‌همتای  نابغهٔ  همان  باقری، 

جنگی‌اش،  نقشه‌های  که  بود  مقدس 

نبود؛  عملیات  دفترچه‌های  خط‌خطیِ 

اما  بود.  تاریخ  پیشانی  بر  خون  نگاشتهٔ 

محمد زیر سایهٔ این برادر نماند. او خود 

خورشیدی شد که باید می‌درخشید.

تغییر نام، تغییر سرنوشت

جبهه‌های  به  محمد  شد،  آغاز  که  جنگ 

جنوب شتافت. برادرش به او گفت: من 

تا  داده‌ام  تغییر  باقری  حسن  به  را  نامم 

را  نامت  باید  هم  تو  نشناسدَم.  دشمن 
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عوض کنی. محمد نپذیرفت. می‌خواست 

چیز  تقدیر  اما  بجنگد؛  واقعی‌اش  نام  با 

دیگری می‌خواست. چهره‌هایشان چنان 

به هم شبیه بود که هرکس آن‌ها را می‌دید، 

پس  تاریخ‌سازند.  دوقلوهای  می‌فهمید 

نامش شد محمدباقری؛ نه از ترس، که از 

بر پیشانی‌اش  نام  این  برادر. و  احترام به 

ماند برای همیشه.

از دانشگاه تا جبهه‌های نبرد

مهندســی  دانشــجوی  باقــری  محمــد 

پلی‌تکنیــک  دانشــگاه  در  مکانیــک 

آمــد و  تهــران بــود. امــا انقــاب فرهنگــی 

کردســتان  شــدند.  تعطیــل  دانشــگاه‌ها 

شــعله‌ور شــده بــود و او نمی‌توانســت در 

کلاس‌هــای درس بنشــیند درحالی‌کــه بوی 

بــاروت از مرزهــا می‌آمد. تابســتان ۱۳۵۹ 

ــرد؛  ــاب ک ــداران را انتخ ــپاهِ پاس س

نــه بــرای عنــوان، کــه بــرای 

مأموریــت.

جنـگ دانشـگاهِ واقعـی‌اش شـد. در کنـار 

معمـاری  بـه  باقـری،  حسـن  بـرادرش، 

در  نه‌تنهـا  او  پرداخـت.  بـزرگ  نبردهـای 

پشـت‌پردهٔ  در  می‌جنگیـد،  خط‌مقـدم 

نقشـه‌های عملیاتـی، مغـز متفکـرِ جنـگ 

میـدان،  تحلیـل  اطلاعات‌عملیـات،  بـود. 

بـود. او  هنـر  این‌هـا  راهبرد‌هـا.  طراحـی 

جنگ که تمام شد، بسیاری فکر می‌کردند 

زنده  خاطره‌ها  در  تنها  روزها  آن  مردانِ 
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سکوت  باقری  محمد  اما  ماند.  خواهند 

نکرد. او به دانشگاه برگشت؛ اما این بار 

استاد.  به‌عنوان  دانشجو،  به‌عنوان  نه 

دکترای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک 

به  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه  در  و  گرفت 

تدریس پرداخت.

او می‌دانست که جنگِ آینده جنگِ دانش 

است. پس مقاله‌ها نوشت، همایش‌ها 

برگزار کرد و انجمن ژئوپلیتیک ایران را بنیان 

نهاد. برایش مرزها فقط خطوط روی نقشه 

که  بودند  شهیدان  بستهٔ  خونِ  نبودند؛ 

باید پاسداری می‌شدند.

معمارِ اقتدار

بَاطِ  ةٍ وَ مِن رِّ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ هُم مَّ
َ
وا ل عِدُّ

َ
>وَ أ

كُمْ<؛1 »و  عَدُوَّ وَ  هِ  اللَّ عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  خَيْلِ 
ْ
ال

هرچه در توان دارید، از نیرو و اسبان آماده، 

بسیج کنید تا با این ]تدارک[، دشمن خدا و 

دشمن خودتان را بترسانید.«

قرآن  آیهٔ  این  با  باقری  سرلشکر  شهید 

عصر  در  که  می‌دانست  و  می‌کرد  زندگی 

تانک  و  توپ  به  تنها  »قوّت«   ، حاضر

»معمار  به‌راستی  او  نمی‌شود.  محدود 

اقتدار نوینِ« ایران اسلامی بود؛ معماری 

که براساس روایت امام صادق؟ع؟ عمل 

ةٌ فِ دِينٍ وَ حُسْنُ تَدْبِیرٍ  هُ قُوَّ
َ
ؤْمِنُ ل ُ لْ

َ
می‌کرد: »ا

نیرومند  دینش  در  مؤمن  مَعِیشَتِهِ؛2  فِ 

است و در زندگی‌اش خوش‌تدبیر.«

باقری  محمد  جنگ،  پس‌از  سال‌های  در 

نیروهای  بازسازی  در  کلیدی  چهره‌ای 

مسلح شد. او می‌دانست که دشمن دیگر 

فقط با تانک و توپ نمی‌آید؛ بلکه با جنگ 

نرم و سایبری و روانی حمله می‌کند. پس 

ساختارهای جدید طراحی کرد.

با انتصابش به ریاست ستادکل در سال 

مسلح  نیروهای  در  عظیم  تحولی   ،1395

ایجاد کرد. کم می‌گفت؛ اما هر تصمیمش 

زلزله‌ای در معادلات دشمن به پا می‌کرد. 
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اوج  به  ایران  موشکی  قدرت  نظرش  زیر 

سازمان ‌یافت.  سایبری  جنگ  و  رسید 

عملیاتِ فرامرزی‌اش اقتدارِ ایران را به رخ 

دشمن کشید. او نه‌فقط یک فرمانده، که 

»معمارِ امنیت ملی« بود!

شهادت؛ تولد ابدی

رژیم  پهپادهای   ،۱۴۰۴ خرداد   ۲۳ سحرگاه 

صهیونیستی به حریم هوایی ایران تجاوز 

کردند. اما این بار نه یک هدف معمولی، 

را  مسلح  نیروهای  بی‌بدیلِ  سردارِ  که 

در  باقری  محمد  بودند.  گرفته  نشانه 

از  دفاع  در  همیشگی‌اش،  سنگرِ  همان 

نه  شهادتش  رسید.  شهادت  به  وطن، 

یک پایان، آغاز فصل جدیدی از مقاومت 

باورند  این  بر  نظامی  تحلیلگران  شد. 

صهیونیستی  رژیم  توسط  ترورش  که 

بزرگ‌ترین اشتباه راهبردی تل‌آویو در دههٔ 

اخیر بود. این اقدام نه‌تنها روحیهٔ تهاجمی 

نکرد،  تضعیف  را  ایران  مسلح  نیروهای 

بلکه همچون شتاب‌دهنده‌ای قدرتمند، 

وحدت بی‌سابقه‌ای در بدنهٔ نظامی کشور 

شهادتش،  پس‌از  ساعاتی  کرد.  ایجاد 

مسلح،  نیروهای  مختلف  پایگاه‌های  در 

به  همبستگی  از  بی‌نظیری  صحنه‌های 

چشم می‌خورد.
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ستادکل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌اش 

عزیزان  این  که  عزتی  »پرچم  نوشت: 

برافراشتند، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.«

شهید  نانوشتهٔ  وصیت  همان  این  و 

باقری بود.

سخن پایانی: معماری که جاودانه شد…

نبود؛  فرمانده  یک  فقط  باقری  محمد 

تاریخِ زندهٔ دفاع مقدس بود از روزی که با 

نام برادرش زندگی کرد تا روزی که نامش 

در فهرست شهدا ثبت شد.

امروز وقتی موشک‌های بی‌قرارِ ایران در 

آسمان به پرواز درمی‌آیند، وقتی سربازانِ 

می‌شکنند،  را  دشمن  خطوطِ  سایبری 

وقتی نقشه‌های ژئوپلیتیک ایران ترسیم 

که  می‌شود  دیده  مردی  سایهٔ  می‌شود، 

هنوز زنده است.

شهید باقری ثابت کرد که معمارِ واقعی آن 

کسی است که چنان محکم بنا کند که حتی 

با رفتنش هم بنا استوار بماند. همان‌گونه 

ىٰ 
َ
سَ بُنْيَانَهُ عَل سَّ

َ
فَمَنْ أ

َ
که قرآن می‌فرماید: ‏>أ

سَ بُنْيَانَهُ  سَّ
َ
نْ أ م مَّ

َ
هِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ أ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّ

مَ<؛3 »آیا  ىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فيِ نَارِ جَهَنَّ
َ
عَل

کسی که شالوده‌اش را بر تقوا و خشنودی 

خدا نهاده بهتر است یا کسی که اساسش 

را بر کنار پرتگاه سستی بنا کرده که ناگهان 

در آتش دوزخ فرومی‌ریزد؟!« 

امروز ایرانِ قدرتمند سنگ بناهای استوارِ 

از خاک  گوشه  را در هر  این معمار فرزانه 

پاکش دارد؛ از آسمان تا فضای سایبری، از 

زمین تا عمق دریاها.

و این تحققِ این وعدۀ الهی است:

هُ مَنْ یَنْصُرُه<؛4  یَنْصُرَنَّ اللَّ
َ
>وَ ل

 خداوند کسانی را که ]دین[ او را 
ً
»و قطعا

یاری کنند یاری خواهد کرد.«

پی‏نوشت
1 . انفال/60.

الوفاء،  انتشارات  مجلسی،  محمدباقر  الأنوار،  بحار   . 2
بیروت، 1403ق، ج64، ص310، ح53.

3 . توبه/109.
4 . حج/40.
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یک سفر تمام‌عیار با 

»مهاجرت«
محسن بنی احمدی

 دانش پژوه سطح دو حوزۀ‌علمیه
 منتقد رسانه و فعال در حوزۀ‌فضای مجازی
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برای  آموزنده  و  جذاب  پویانمایی  یک 

ح در کنار خانواده؛ اما… دقایق شاد و مفر

در  است  اثری  »مهاجرت«1  پویانمایی 

که  خانوادگی  ماجراجوییِ  کمدی  ژانر 

به‌نویسندگیِ »مایک وایت« و کارگردانیِ 

از شرکت »انیورسال« در  رنر«  »بنجامین 

سال 2023 به نمایش درآمده است.

این پویانمایی مربوط است به  داستان 

از  است  متشکل  چهارنفره  خانواده‌ای 

مادری  ترسو،  کمی  و  محافظه‌کار  پدری 

بزرگ  پسر  مسافرت،  عاشق  و  مهربان 

که  کوچک خانواده  و بچهٔ  کمی خجالتی 

بار نمک پویانمایی را به دوش می‌کشد، 

را  خانواده  این  که  پیر  عموی  به‌همراه 

مشایعت می‌کند.

این خانواده مدت زیادی است که از برکهٔ 

خانواده،  اعضای  نشده‌اند.  ج  خار خود 

، با دیدن گروه پرندگان مهاجر،  به‌جز پدر

سرشان  به  سفر  و  مهاجرت  هوس 

پدر  ترسِ  ازرویِ  مخالفتِ  با  که  می‌زند 

مواجه می‌شوند. بقیهٔ خانواده سعی در 

آن‌ها  راضی کردن او دارند که تلاش‌های 

آن‌ها  پرماجرای  سفر  و  می‌دهد  جواب 

آغاز می‌شود.
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پی‏نوشت
.https://B2n.ir/hd7722 :1 . دریافت پویانمایی

و  شاد  فضای  در  پویانمایی  این 

و  می‌کند  روایت  را  داستان  موزیکال، 

سعی دارد تلاش برای رسیدن به اهداف، 

خانواده،  به  عشق  اتحاد،  داشتن  لزوم 

و  خودباوری  خانواده،  جایگاه  اهمیت 

تسلیم نشدن در شرایط سخت و… را به 

آموزش دهد. در کنار همهٔ این  کودکان 

مربوط  نکاتی  پویانمایی  این  آموزش‌ها، 

به  را  آن  از  حفاظت  و  محیط‌زیست  به 

کودکان گوشزد می‌کند.

دربارۀ این پویانمایی چند نکته حائز اهمیت است:

فرزندانشان  به  باید  مادران  و  پدران   1

از  لزوم،  مواقعِ  در  و  کنند  اعتماد 

این  زیرا  کنند؛  حمایت  به‌جِد  آن‌ها 

که  می‌شود  باعث  بی‌اعتمادی 

فرزندشان در آینده اعتمادبه‌نفسش 

پایین باشد؛

می‌توانـد  اثـر  ایـن  از  صحنه‌هایـی   2

بـرای کـودکانِ کم‌سن‌وسـال ایجـاد 

خشـنی  آموزش‌هـای  و  کنـد  تـرس 

هم داشـته باشـد. همراهی والدین 

آن،  تماشـای  به‌هنـگام  کـودکان  بـا 

اسـت؛ ضـروری 

3 در کنـار تمـام نـکات مثبت و آموزندهٔ 

ایـن اثـر، در سـکانس‌های متفاوتـی 

و  رقـص  صحنه‌هـای  شـاهد 

مهمانـی مختلـط هسـتیم. حتـی در 

سـکانس‌های پایانی، پسـر خانواده 

او  بـا  و  مـی‌رود  دختـری  آغـوش  در 

مشـغول رقص می‌شـود. همچنین 

پـدر  کـردن  محبـت  صحنه‌هـای 

کـودکان  بـرای  نیـز  هـم  بـه  مـادر  و 

و  نیسـت،  مناسـب  نوجوانـان  و 

پالایش‌شـده  نسـخهٔ  از  اسـت  لازم 

شـود. اسـتفاده 
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  مؤسسه تربیتی رسانه‏ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 
 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
بازی - گوشی  کارشناس بازی‏های ویدئویی 

Flower  
)Pc و Playstation ( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالای 4 سال

بازی Flower یک بازی ماجراجویی آرامش‌بخش است 

که لحظاتی سرشار از زیبایی‌های بصری و شنیداری در 

اختیار بازیکن قرار می‌دهد. این بازی با گیم‌پلی ساده، 

پررنگ،  زیست‌محیطی  پیام  و  خیال‌انگیز  محیط 

فضایی خلق می‌کند که هم برای کودکان و هم برای 

بزرگ‌سالان مناسب و لذت‌بخش است.
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در Flower بازیکن در نقش نسیم، گلبرگ‌ها را در مسیرهایی پر از طبیعت و رنگ هدایت 

می‌کنـد. از شـهری خاکسـتری و بـی‌روح، سـفری آغـاز می‌شـود بـه دشـت‌هایی سرسـبز، 

تپه‌هایی گل‌پوش و درنهایت به مناظری صنعتی و تخریب‌شـده. هدف بازی احیای این 

محیط‌هاسـت بـدون گفت‌وگـو یـا شـخصیت‌پردازی سـنتی؛ تنها با تصویر و موسـیقی.

 )Flower( بـرای والدینـی کـه دغدغـهٔ تربیـت ذهنـی و عاطفـی فرزنـدان خـود را دارنـد، فِالوِر

می‌توانـد یـک ابـزار غیرمسـتقیم امـا تأثیرگـذار باشـد. بـازی هـم سـرگرم‌کننده اسـت و هـم 

بسـتری فراهـم می‌کنـد بـرای گفت‌وگـو بـا فرزنـدان دربـارهٔ موضوعـات مهمـی همچـون:

اهمیت حفاظت از طبیعت و زیبایی‌های   �

محیط‌زیست

تأثیرات منفی صنعتی‌سازی  �

درک صبر، تمرکز و هماهنگی  �

این مطالب علاوه‌بر تقویت تفکر انتقادی، حس 

کـودک  در  را  زیسـت‌محیطی  مسـئولیت‌پذیری 

پـرورش می‌دهنـد. همچنیـن هماهنگـی میـان 

حـرکات آرام بـازی و موسـیقی ملایـم آن، محیطـی 

ایجـاد می‌کنـد که ذهن کودک از هیجانـات مُفرَط 

و فشـارهای رایج در بازی‌های دیگر دور می‌ماند.

جوایز   ،2009 سال  در  عرضه  پس‌از  بازی 

متعددی گرفت که گواهی بر کیفیت هنری و 

ارزش فرهنگی آن است. 
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  Doodle Jump 

�  ) android_ ios ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  6 سال  �

محبوب‌ترین  از  یکی   Doodle Jump بازی

بازی‌های تفننی موبایلی است که با گرافیک 

چالش‌های  و  ساده  گیم‌پلی  کارتونی، 

هماهنگی  چون  مهارت‌هایی  پی‌درپی، 

و  زمان‌بندی  تمرکز،  دست،  و  چشم 

پشتکار را در بازیکن تقویت می‌کند.

موجودی  نقش  در  بازیکن  بازی،  این  در 
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بامزه به نام Doodler تلاش می‌کند تا با پرش از روی سکوهای بی‌پایان، به ارتفاع هرچه 

از  کوچک  دایره‌های  شلیک  با  و…(  بشقاب‌پرنده‌ها  و  )هیولاها  دشمنان  برسد.  بالاتر 

کارتونی و بدون خون‌ریزی است؛  کاملاً  این خشونت  بینیِ Doodler حذف می‌شوند. 

اما همچنان می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گفت‌وگو با فرزندان دربارهٔ مفهوم خشونت در 

بازی‌ها، تمایز میان واقعیت و خیال، و اهمیت برخورد غیرخشونت‌آمیز در زندگی واقعی.

بازی Doodle Jump یک بازی سرگرم‌کننده و ساده و پرهیجان برای کودکان است؛ اما اگر 

والدین آن را به‌عنوان فرصتی برای مشارکت و هدایت و آموزش ببینند، می‌توانند تجربه‌ای 

عمیق‌تر و ایمن‌تر و آموزنده‌تر برای فرزندانشان 

ابزارهای  از  رقم بزنند. این بازی، مانند بسیاری 

دیجیتال، نه خوب است و نه بد! همه‌چیز به 

نحوۀ همراهی و هدایت والدین بستگی دارد!

اما  است؛  رایگان  بازی  اصلی  نسخهٔ  مهم: 

یا  اسکین‌ها  )برای  درون‌برنامه‌ای  خریدهای 

 زیادی دارد. 
ً
آیتم‌ها( و تبلیغات ویدئویی نسبتا

ج  خر به  را  کودکان  است  ممکن  موارد  این 

کاهش  برای  کند.  ترغیب  آگاهی  بدون  کردنِ 

هنگام  در  والدین  می‌شود  توصیه  اثر،  این 

اجرای بازی، اتصال اینترنت گوشی را قطع کنند 

تا هم تبلیغات حذف شود و هم امکان خرید 

ناخواسته از بین برود.
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صدای مشاور 13
چگونه در جمعیت آرامش خود را حفظ کنیم؟

سید عقیل مصطفوی مجد 
 دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 
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 ســام بــر شــما روحانــی گرامــی و طلبــۀ 

پرتــاش! می‌دانــم کــه ایــن دغدغه‌هایتــان 

مقدســی  دل‌نگرانی‌هــای  همــان  از 

سرچشــمه می‌گیــرد کــه شــما را به‌ســمت 

ایــن  کشــانده.  مــردم  موعظــه و هدایــت 

آماده‌ســازی،  در  وســواس  و  اضطــراب 

درواقــع نشــان‌دهندهٔ عمــق مســئولیتی 

احســاس  خــود  دوش  بــر  کــه  اســت 

می‌کنیــد. اجــازه بدهیــد بــا هــم قدم‌به‌قــدم 

ایــن مســیر را بررســی کنیــم تــا بتوانیــد بــا 

آرامــش و اطمینــان بیشــتری بــه رســالت 

خــود ادامــه دهیــد.

 بنــده طلبــه و روحانــی هســتم. حــدود یــک ســال اســت فعالیــت ســخنرانی و منبــر را آغــاز 

کــرده‌ام. متأســفانه به‌دلیــل اضطرابــی کــه دارم، بســیاری از مواقــع دعــوت بــرای ســخنرانی یــا 

روضــه را رد می‌کنــم. مشــکل مــن دو بخــش اصلــی دارد:

1 مشکل در آماده‌سازی محتوا: در تهیهٔ مطالب به‌شدت سخت‌گیرم و وسواس‌گونه؛ 

کامل وقت صرف  روزِ  تا ۴۵دقیقه‌ای، حداقل دوسِه  برای یک سخنرانی ۳۰  مثلاً 

از  گاهی  از من بگیرد و هم  زیادی  انرژی  باعث می‌شود هم  این مسئله  می‌کنم. 

پذیرفتن جلسات به‌دلیل فشار زمانی خودداری کنم؛

2 اضطراب اجرا به‌ویژه در جمع‌های بزرگ: هنگام سخنرانی، به‌ویژه زمانی که جمعیت 

زیاد می‌شود، دچار دستپاچگی می‌شوم، تمرکزم را از دست می‌دهم، رشتۀ‌ کلام از 

دستم خارج می‌شود و درنهایت، آنچه در ذهن داشته‌ام به‌خوبی منتقل نمی‌شود. 

این موضوع اعتمادبه‌نفسم را تحت تأثیر قرار داده!

 راهنمایــی‌ام کنیــد کــه چگونــه می‌توانــم بــر ایــن چالش‌هــا غلبــه کنــم و بــا آرامــش و 
ً
لطفــا

تأثیرگــذاری بیشــتری بــه رســالت تبلیغــی‌ام عمــل کنــم.


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کمال‌گرایی رسالتِ منبر را تهدید می‌کند

وقتی شما برای یک سخنرانی ۴۵دقیقه‌ای 

ایـن  می‌گذاریـد،  وقـت  کامـل  روزِ  دو‌سِـه 

شماسـت،  بـالای  حساسـیت  از  نه‌تنهـا 

دام  در  احتمـالاً  کـه  می‌دهـد  نشـان  بلکـه 

کمال‌گرایی گرفتار شـده‌اید: ذهنتان مدام 

بـه شـما می‌گویـد: »بایـد بی‌نقـص باشـد«، 

»نبایـد جـای خالـی بمانـد«، »مبـادا نکتـه‌ای 

را فرامـوش کنـم«؛ غافـل از اینکـه همیـن 

نگرش، انرژی ذهنی شـما را پیش‌از شـروع 

سـخنرانی به‌شـدت تحلیل می‌برد. یادمان 

»خَیْـرُ  فرمودنـد:  علـی؟ع؟  امـام  کـه  باشـد 

؛1  ُ
فُضُول

ْ
ـتْ فِیـهِ ال

َّ
وْعِظَـةُ وَ قَل َ مِ مَـا زَادَ فِیـهِ الْ

َ
ـکَل

ْ
ال

بهترین سخن آن است که پندش فراوان 

باشـد و زیاده‌گویـی‌اش انـدک.« ایـن یعنـی 

اثرگـذاری سـخن شـما به عمق معناسـت، 

نـه بـه حجـم مطالـب.

اضطراب اجرا

در این زمینه هم باید بگویم که این کاملاً 

که  کسانی  برای   
ً
مخصوصا است،  طبیعی 

زیاد  جمعیت  وقتی  کرده‌اند.  شروع  تازه 

می‌شود، ناخودآگاه احساس می‌کنید تمام 

چشم‌ها به شما دوخته ‌شده و هر کلمه‌ای 

را زیر ذره‌بین می‌برند؛ اما حقیقت این است 

که مخاطبان شما نه برای قضاوت، که برای 

بهره‌گیری معنوی آمده‌اند. آن‌ها مشتاقانه 

منتظرند کلام شما روحشان را نوازش دهد. 

پس به‌جای تمرکز بر خودتان، سعی کنید 

ارتباط چشمیِ گرمی با چند نفر از حُضار که 
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حالتان را خوب می‌کنند برقرار کنید. این کار 

به‌تدریج اضطرابتان را کاهش می‌دهد.

نقشه‌کشــی ذهنــی؛ راه میان‌بُــر برای آماده‌ســازی 

سریع و سخنرانی اثرگذار

آماده‌سازی،  بودن  زمان‌بَر  مشکل  برای 

ذهنی«  »نقشهٔ  روش  می‌کنم  پیشنهاد 

را امتحان کنید: به‌جای اینکه خط‌به‌خط 

در  را  اصلی  موضوع  بنویسید،  را  متن 

شاخه‌های  و  دهید  قرار  صفحه  وسط 

اصلی و فرعی را به‌صورت نموداری ترسیم 

آماده‌سازی  سرعت  هم  کار  این  کنید. 

انعطاف‌پذیری  هم  و  می‌برد  بالا  را 

باشد  یادتان  را.  سخنرانی  هنگام  شما 

آگاهی  و  علم  ازروی  باید  مؤثر  سخنرانی 

کردن و تکرار مطالب.  با حفظ  نه  باشد، 

از  مهم‌تر  مفهومْ  بر  تسلط  یعنی  این 

حفظ کردن عین الفاظ است.

کلیدی‌ترین  از  یکی  عملی  تمرین 

راهکارهاست. پیشنهاد می‌کنم هفته‌ای 

بدون  و  بایستید  آینه  جلوی  بار  چند 

خودتان  با  دیگران،  قضاوت  از  نگرانی 

و  کنید  ضبط  را  صدایتان  کنید.  صحبت 

بعد گوش دهید. این کار به شما کمک 

بیشتر  خودتان  صدای  با  هم  می‌کند 

آشنا شوید و هم قوّت‌ها و ضعف‌هایتان 

متوجه  به‌مرور  دهید.  تشخیص  بهتر  را 

را  همه‌چیز  نیست  نیازی  که  می‌شوید 

ذهنتان  چون  کنید؛  آماده  قبل  از   
ً
عینا

یاد می‌گیرد که چگونه در لحظه مطالب 

را سازمان‌دهی کند.

آن  به  باید  که  دیگری  ظریف  نکتۀ 

پیش‌از  ذهن  مدیریتِ  کنید  توجه 

مراسم،  قبل‌از  شبِ  است.  سخنرانی 

به‌جای وسواس در جزئیات سعی کنید 

آرام نگه‌ دارید.  ذهنتان را با مرور کلیات 

را به خدا  کار  دعای مختصری بخوانید و 

می‌فرمایند:  صادق؟ع؟  امام  بسپارید. 

خدا  بر  هرکِه  کَفَاهُ؛2   ِ
الّلَ ی 

َ
عَل  

َ
ل

َ
تَوَکّ »مَنْ 

این  می‌کند.«  کفایتش  خدا  کند،  توکل 
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توکل واقعی باعث می‌شود فشار روانی 

کمتری احساس کنید.

همه روزِ اول دستشان می‌لرزیده

درنهایت فراموش نکنید که هر سخنران 

بزرگی روزی مثل شما شروع کرده. اضطراب 

کم  به‌مرور  و  است  طبیعی  کاملاً  اولیه 

خودتان  به  که  است  این  مهم  می‌شود. 

فرصت بدهید و به هر سخنرانی‌ای، حتی 

اگر طبق انتظارتان پیش نرفت، به‌دیدِ یک 

تجربۀ یادگیری نگاه کنید.

امْرءٍِ   ِ
ّ

کُل »قِیمَةُ  فرمود:  امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کاری  به‌اندازۀ  هرکسی  ارزش  سِنُهُ؛3  یُْ مَا 

است که آن را به‌خوبی انجام می‌دهد )= 

در آن مهارت دارد(.« شما با هر سخنرانی 

ارزشمندی  مهارت  پرورش  حال  در 

شما  آخرت  و  دنیا  در  اثرش  که  هستید 

آشکار خواهد شد. پس با اطمینان قدم 

دغدغه‌های  همین  که  بدانید  و  بردارید 

سخنرانِ  شما  از  روزی  که  شماست 

ان‌شاءالله  ساخت.  خواهد  اثرگذاری 

خداوند بر توفیقات شما بیفزاید و زبان 

و دلتان را پر از نور حکمت کند.

برای مطالعۀ بیشتر

نوری،   �
ّ

چگونه سخنرانی کنیم؟، حسین مُل

انتشارات هاجر، قم، 1399.

مارک   � دغدغه‌ها،  از  رهایی  ظریف  هنر 

منسن، ترجمهٔ میلاد بشیری، انتشارات 

میلکان، تهران، 1397.

پی‏نوشت
1 . نهج ‌البلاغه، ترجمهٔ محمد دشتی، انتشارات مؤسسۀ تحقیقاتی امیرالمؤمنین علی؟ع؟، قم، چ1، 1379ش، 

ص592، ح394.
2 . کافی، محمد بن یعقوب کلینی، به‌تحقیقِ علی‌اکبر غفاری، انتشارات دار الحدیث، قم، 1430ق، ج2، ص65.

3 . غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم، عبدالواحد تمیمی آمدی، انتشارات دار الکتاب الإسلامی، قم، ص502، ح۷۳۶۴.
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تصور کنید نوجوان شما یک روز با مدل 

پوشیدن  لباس  سبک  عجیب،  موی 

و  کوچه  از  جدیدی،  ادبیات  یا  متفاوت 

خیابان به خانه می‌آید. ناگهان می‌فهمید 

یک  سلبریتی،  یک  تأثیر  تحت  او  که 

یک  حتی  یا  مجازی  فضای  شخصیت 

تابه‌حال  آیا  است.  گرفته  قرار  دوست 

فکر کرده‌اید که چرا نوجوانان این‌قدر به 

الگوها نیاز دارند؟ و مهم‌تر از آن، چگونه 

آن‌ها  به  را  درست  الگوهای  می‌توانیم 

معرفی کنیم؟

امروز در سرزمین عجیبی زندگی  نوجوانِ 

از یک سو، فریادهای رسانه‌های  می‌کند: 

بی‌حدومرز او را به‌سمت الگوهای پوشالی 

فطرتِ  ندای  دیگر،  ازسوی  و  می‌کشانند 

پاکش به‌سوی ارزش‌های اصیل.

نوجوان در این سن در حال کشف هویت 

که  می‌گردد  کسانی  به‌دنبال  و  است  خود 

و  کند  تقلید  بگیرد،  الهام  آن‌ها  از  بتواند 

سؤال  اما  شود.  آن‌ها  شبیه  گاهی  حتی 

اینجاست: آیا ما به‌عنوان پدر و مادر، نقش 

فعالی در انتخاب این الگوها داریم؟ یا اجازه 

می‌دهیم فضای مجازی، دوستان و رسانه‌ها 

این نقش را بر عهده بگیرند؟ اینجاست که 

نقش خانواده سرنوشت‌ساز می‌شود.

در این مقاله، با نگاهی عمیق و کاربردی، به 

بررسی اهمیت الگوسازی، تأثیر الگوهای 

برای  عملی  راهکارهای  و  منفی  و  مثبت 

نوجوانان  به  مناسب  الگوهای  معرفی 

در  فرزندتان  می‌خواهید  اگر  می‌پردازیم. 

تا  را  مقاله  این  کند،  رشد  درست  مسیر 

پایان دنبال کنید.

الگوسازی چیست و چرا نوجوان به آن نیاز دارد؟

الگوسازی1 به فرایندی گفته می‌شود که در 

آن نوجوان رفتارها و باورها و ارزش‌های فرد 

دیگری را می‌پذیرد و از آن تقلید می‌کند.2 

)والدین،  واقعی  می‌توانند  الگوها  این 

معلمان، علما، شخصیت‌های تاریخی( یا 

خیالی )شخصیت‌های فیلم‌ها، کتاب‌ها و 
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بازی‌های رایانه‌ای( باشند.

به  »مردم  می‌دهد:  هشدار  علی؟ع؟  امام 

به  تا  شبیه‌ترند  پیشوایانشان  و  الگوها 

پدرانشان.«3 این سخن عمق تأثیر الگوها 

را نشان می‌دهد. نوجوانان حتی ناخودآگاه 

از کسانی تقلید می‌کنند که برایشان جذاب، 

نه  هستند؛  تأثیرگذار  و  بااعتمادبه‌نفس 

بر  را  تربیتشان  که وظیفۀ  کسانی  از   
ً
الزاما

عهده دارند!

اما چرا نوجوان به الگو نیاز دارد؟ 

به سه دلیل:

1 کمک به شکل‌گیری هویت: نوجوانی 

مانند  الگوها  است.  هویت‌یابی  سن 

قطب‌نما عمل می‌کنند و به نوجوان کمک 

می‌کنند بداند چه کسی است و می‌خواهد 

چه کسی شود؛

اعتمادبه‌نفس:  و  انگیزه  افزایش   2

وقتی نوجوانی می‌بیند فردی مانند شهید 

مطهری؟رح؟، امام خمینی؟رح؟ یا یک دانشمند 

یا هر انسان موفق امروزی، مسیر دشواری 

را پشت‌سر گذاشته، با خود می‌گوید: »من 

هم می‌توانم!«؛

3 یادگیری غیرمستقیم ارزش‌ها: نصیحت 

مستقیم گاهی اثر معکوس دارد؛ اما دیدنِ 

عملِ یک الگوی خوب، درس‌های اخلاقی را 

در فرد نهادینه می‌کند.

الگوهای مثبت و الگوهای منفی؛ جنگ خاموش 

در ذهن نوجوان

 
ً
حَبَّ شَیئا

َ
امام صادق ؟ع؟ می‌فرماید: »مَنْ أ

هرکَس  هُ؛4  َ
مِثل یَکُونَ  ن 

َ
أ ی  اشتََ وَ  بِذِکرهِِ  جَ  ِ

َ
ل

چیزی را دوست بدارد، پیوسته به یادش 

است و آرزو می‌کند مانند آن شود.«

این حدیث نورانی به‌خوبی بیانگر سازوکار 

اسـت.  نوجوانـان  وجـود  در  الگوسـازی 

الگوهـای مثبـت ماننـد معلمـی دلسـوز یـا 

می‌تواننـد  ربانـی  عالمـی  یـا  مهربـان  پـدری 

کننـد.  دگرگـون  را  نوجـوان  زندگـی  مسـیر 

الگـوی  را  چمـران  شـهید  نوجوانـی  وقتـی 
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ایثـار و تخصـص می‌دانـد یـا سـیرۀ مرحـوم 

آیت‌الله بهجت؟رح؟ را در تقوا و ساده‌زیستی 

یـا علم‌آمـوزی و میهن‌دوسـتی  می‌سـتاید 

می‌کنـد،  تحسـین  را  حسـابی  دکتـر 

ناخودآگاه آرزو می‌کند مانند آن‌ها شود. اما 

متأسـفانه امروزه شـماری از سـلبریتی‌های 

غیرمتعهـد  وئِنسِـرهای5 
ُ
اینفِل بی‌بندوبـار، 

ضداخالق،  مجـازیِ  شـخصیت‌های  و 

خطـر  کرده‌انـد.  تسـخیر  را  نوجـوان  ذهـن 

کـه: اینجاسـت 

ارزش‌های غلط را عادی‌سازی می‌کنند   �

)ثروت بدون زحمت یا شهرت بدون 

تقوا، یا…(

می‌کنند   � ایجاد  حقارت  احساس 

)نوجوان با مقایسۀ خود با این افراد، 

دچار خودکم‌بینی می‌شود(

اما چرا نوجوان گاهی الگوهای نامناسب 

انتخاب می‌کند؟

با  الگوها  برخی  ظاهری:  جذابیت   1

لوکس  ماشین‌های  مارک‌دار،  لباس‌های 

و ظاهر فریبنده، نوجوان را جذب می‌کنند؛

2 کمبـود الگوهـای جذابِ مثبـت: اگر ما 

الگوهـای خـوب را بـه زبـان جـذاب معرفـی 

نکنیم، نوجوان به‌سـمت الگوهـای کاذب 

مـی‌رود؛

3 تهاجم فرهنگی رسانه‌ها: آمار نشان 

شبکه‌های  الگوریتم‌های  برخی  می‌دهد 

آن‌ها  به  را  غیراخلاقی  محتوای  اجتماعی 

پیشنهاد می‌دهند.

خانواده نخستین سنگر مقاومت

در ایـن نبـرد نامرئـی بیـن الگوهـای مثبـت 

و منفـی در روح و فکـر نوجـوان، خانـه بایـد 

در  صـادق؟ع؟  امـام  باشـد.  امنـی  سـنگر 

را  »کودکانتـان  می‌فرمایـد:  نورانـی  حدیثـی 

بـرای زمانـه‌ای غیـر از زمانـۀ خودتـان تربیـت 

پدیـد  آینـده‌ای  بـرای  آنـان  چراکـه  کنیـد؛ 
آمده‌اند که با امروزِ شـما متفاوت اسـت.«6

این کلام گهربار به ما می‌آموزد که تربیت 

نباید در قالب‌های خشک و غیرمنعطف 
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بلند  دیوارهای  با  سنگری  خانه  باشد. 

سرسبزی  باغ  نیست؛  بسته  درهای  و 

است که در عین محافظت از گل‌هایش، 

به آنان اجازۀ رشد و شکوفایی می‌دهد. 

الگوها  زنده‌ترین  خود  که  مادری  و  پدر 

ندارند؛  دادن  شعار  به  نیازی  هستند، 

سکوتشان  حتی  گفتارشان،  رفتارشان، 

درس‌آموز است.

فرزند همان کند به‌هرحال

کز مادر خویش و از پدر دید

مسئله اینجاست که برخی از ما هنوز با 

از  زبان نوجوانِ امروز سخن نمی‌گوییم! 

اما  می‌زنیم؛  حرف  اخلاقی  بلند  مفاهیم 

نخ‌نمایی  و  کهنه  قالب‌های  در  را  آن‌ها 

نوجوانِ  برای  که  می‌دهیم  نشان 

یاد  باید  ندارد.  جذابیتی  دیجیتال‌زده 

بگیریم حکمت را در قالب داستان‌های 

حتی  و  پرکشش  فیلم‌های  جذاب، 

بازی‌های رایانه‌ایِ مفید عرضه کنیم.

جبهـهٔ جدیدْ فضـای مجازی اسـت. به‌جای 

آنکـه ایـن میـدان را خالـی بگذاریـم، بایـد بـا 

سالح هنـر و خلاقیـت در آن حاضر شـویم. 

قالب‌هـای  در  اصیـل  الگوهـای  معرفـی 

نویـن، تولیـد محتوای جـذاب دینی، حضور 
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شـبکه‌های  در  ق 
ّ

خال و  جـوان  طالب 

نرم‌انـد.  نبـرد  ایـن  سالح‌های  اجتماعـی، 

ازایـن‌رو به‌جـای منـع کـردن، منابـع خـوب را 

معرفـی کنیـم؛ ماننـد:

کانال‌های علمی  �

انگیزشــی   � )پِیج‌هــای(  صفحه‌هــای 

ســالم و معتبــر

زبان   � به  که  مذهبی  شخصیت‌های 

روز سخن می‌گویند.

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »قلوب نوجوانان 

بذری  هر  می‌پذیرد  خالی‌اند:  زمینِ  مانند 

را که در آن افکنده شود.«7 پس بکوشیم 

بذرهای نیکو در این زمینِ پاک بیفکنیم.

اگر نوجوانم الگوی نامناسب انتخاب کرد، چه کنم؟

تجربه نشـان داده که برخوردهای خشن و 

تحکم‌آمیـز در ایـن زمینـه نتیجهٔ معکوس 

مشـعل  و  تفکـر  چـراغ  بـا  بایـد  می‌دهـد. 

برویـم.  نوجـوان  اسـتقبال  بـه  محبـت 

ذهنـش  کـه  هوشـمندانه  پرسـش‌های 

از  مؤثرتـر  بسـیار  می‌کشـد،  چالـش  بـه  را 

ازایـن‌رو: اسـت.  مسـتقیم  دسـتورهای 

1 برچسب نزنیم!

نگوییم »این‌که دوستش داری، آدم بدی 

است!« بلکه بپرسید: »چه چیزی در او توجه 

تو را جلب کرده؟« شاید او فقط فوتبالیست 

خوبی است، نه الگوی اخلاقی!

2 جایگزین معرفی کنیم.

علاقه  بی‌اخلاق  غربیِ  ورزشکاران  به  اگر 

اخلاق‌مدار  ورزشکاران  به‌جایش  دارد، 

کنیم.8  معرفی  را  مسلمان  و  معروف 

علاقه‌مند  غیرمتعهد  هنرمندان  به  اگر 

را  است، هنرمندان متعهد و مسلمان9 

به او بشناسانیم.

3 بدون قضاوت، با او گفت‌وگو کنیم و 

تفکر انتقادی را به او بیاموزیم.

مثلاً به‌جای اینکه بگوییم »این آدم بد است! 

چون سیگار می‌کشد«، بگوییم: »به‌نظرت 
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ً
اگر کسی در فلان فیلم سیگار بکشد، واقعا

این  »به‌نظرت  یا  می‌شود؟«  خوشبخت 

شخص چطور به این ثروت رسیده؟«

بگذاریم خودش فکر کند و نتیجه بگیرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

راه نجـات در چنـد کلمـه خلاصه می‌شـود: 

دادن«؛  »الگـو  به‌جـای  بـودن«  »الگـو 

»درک«  »فرماندهـی«؛  به‌جـای  »همراهـی« 

امـام  کـه  همان‌گونـه  »تحکّـم«؛  به‌جـای 

صـادق؟ع؟ فرمـود: »مردم را بـا غیرزَبانتان 

دعـوت کنیـد.«10 ایـن حکمت زرین نشـان 

خ می‌دهـد  می‌دهـد تربیـت واقعـی زمانـی ر

که نوجوان فضیلت‌ها را در رفتار و مَنش 

مـا ببینـد، نه‌فقـط در گفتارمـان. 

اگــر بتوانیــم ایــن معادلــه را حــل کنیــم، 

ــمِ  ــوس پرتلاط ــا در اقیان ــوان م ــگاه نوج آن

خواهــد  خــود  زندگــی  کشــتی‌بانِ  امــروز 

بــه  ســهمگین.  امــواج  بازیچــۀ  نــه  بــود، 

امــت  آینــدهٔ  کــه  باشــیم  داشــته  یــاد 

اســامی در گــرو ایــن اســت کــه امــروز چــه 

الگوهایــی در دل و ذهــن این نســل جای 
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پی‏نوشت
.Role Modeling . 1

محسنی،  نیک‌چهر  و  احدی  حسن  جوانی،  و  نوجوانی  روان‌شناسی  در  بنیادی  مفاهیم  رشد؛  روان‌شناسی   . 2
انتشارات پردیسِ 57، تهران، چ20، 1400، ج2، ص243.

بِآبَائِهِمْ« )بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات مؤسسۀ الوفاء، بیروت،  مِنْهُمْ  شْبَهُ 
َ
أ مَرَائِهِمْ 

ُ
بِأ اسُ  لنَّ

َ
3 . »ا

ج۷۷، ص۲۸۰(.
4 . همان، ج67، ص249.

وئِنسِر )Influencer( به فردی گفته می‌شود که در شبکه‌های اجتماعی یا سایر پلتفرم‌ها، با تولید محتوا و تعامل 
ُ
5 . اینفِل

با مخاطبان خود، تأثیر قابل توجهی بر افکار و رفتار و تصمیمات دیگران دارد. اینفلوئنسرها معمولاً در حوزه‌های 
خاصی مانند مد، زیبایی، سفر یا غذا تخصص دارند و ازطریق محتوای خود، اعتماد و توجه مخاطبان را جلب می‌کنند.

6 . بحار الأنوار، ج23، ص114.
تْهُ« )غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم، عبدالواحد تمیمی 

َ
بِل

َ
قِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ ق

ْ
ل
ُ
خَالِيَةِ مَا أ

ْ
رْضِ ال

َ ْ
حَدَثِ كَال

ْ
بُ ال

ْ
ل

َ
مَا ق

َ
7 . »إِنّ

آمدی، ج2، ص394، ح3033(.   
8 . مثلاً »محمد صلاح« فوتبالیست معروف مصری یک شخصیت مسلمان و متعهد و اخلاق‌مدار است و شما با تأکید 

روی ویژگی‌های مثبت چنین ورزشکارانی می‌توانید ذهن نوجوانتان را به این‌گونه شخصیت‌ها هدایت کنید.
9 . مانند »سید شهیدان اهل قلم«، شهید آوینی.

عَ« )اصول کافی، محمد بن یعقوب  وَرَ
ْ
ال وَ  دقَ  الصِّ وَ  الِاجتِهَادَ  لِیَرَوْا مِنکُمُ  لسِنَتِکُم 

َ
أ بِغَیرِ  اسِ  النَّ دُعَاةَ  10 . »کُونُوا 

کلینی، انتشارات دار الحدیث، قم، ج۲، ص۷۸، ح15(.

می‌گیرنــد. ایــن همــان »دعــوتِ بــا عمــل« 

تأکیــد  آن  بــر  اهل‌بیــت؟عهم؟  کــه  اســت 

به‌عنــوان  طــاب  خانواده‌هــای  و  دارنــد 

فرهنگــی،  جهــاد  ایــن  پیش‌قــراولان 

مســئولیتی تاریخــی در ایــن زمینــه دارنــد.

برای مطالعۀ بیشتر

احمد   � امروز،  جهان  در  کودک  تربیت   .1

بوستان  مؤسسۀ  انتشارات  بهشتی، 

کتاب، قم، چ8، 1395.     

و   � اسالم  دیـدگاه  از  فرزنـد  تربیـت   .2

روان‌شناسـی غرب، محمدجواد رضایی 

 ، مانـدگار میـراث  انتشـارات  شـریف، 

.1399 تهـران، 

آمنــه   � کــودکان،  تربیــت  و  رســانه   .3

خضری‌نــژاد، انتشــارات ســوین اندیشــه، 

.1404 چ1،  تهــران، 
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ویروس شایعه
محمد اسماعیلی - دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ 

علمیه - کارشناس ارشد روانشناسی 

در دنیای امروز جنگ‌ها تنها در میدان‌های 

و  نرم  جنگ  بلکه  نمی‌دهند؛  رخ  نظامی 

با  ملت‌ها  تقابل  عرصۀ  مهم‌ترین  روانی، 

اصلی  ابزارهای  از  یکی  است.  دشمنان 

جنگِ روانی شایعه است؛ خبری نیمه‌کاره، 

پرابهام و بی‌منبع که به‌سرعت در جامعه 

تکثیر می‌شود و ذهن‌ها را درگیر می‌کند. 

شایعه مثل ویروسی روانی است: بی‌صدا 

اما ویرانگر.

خبر  »نقل  خطر  دربارۀ  بارها  کریم  قرآن 

زیرا  است؛  داده  هشدار  تحقیق«  بدون 

جامعه  رگ‌های  در  خون  حکم  در  خبر 
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آلوده باشد، حیات جمعی  اگر  که  است 

را تهدید می‌کند.

شایعه چیست و چرا جذاب است؟

شایعه خبری است بدون منبع مشخص، 

 همراه با بار احساسی. ویژگی 
ً
مبهم و غالبا

به  است.  آسان«  نقل  »قابلیت  آن  مهم 

اجتماعی  شبکه‌های  در  دلیل  همین 

به‌سرعت  خانوادگی،  جمع‌های  حتی  و 

دست‌به‌دست می‌شود.

در جنگ ۱۲روزۀ ایران و اسرائیل نمونه‌های 

برای  شد.  دیده  وضعیت  این  از  روشنی 

 ۲۳ سحرگاه  شمخانی،  علی  دربارۀ  مثال، 

خرداد، رسانه‌ها خبر شهادتش را منتشر 

کردند. بلافاصله برخی منابع تکذیب کردند؛ 

نهایت،  در  پیچید.  تازه‌ای  شایعه‌های  اما 

تشییع  مراسم  در  حضور  با  شمخانی 

به  عصا  درحالی‌که  ملی  اقتدار  شهدای 

‌دست داشت، به این شایعات پایان داد.

شایعه  که  می‌دهد  نشان  نمونه  این 

معمولاً با ابهام و هیجان و تصاویر ناقص 

شکل می‌گیرد و چون پاسخ فوری و شفاف 

داده نمی‌شود، لایه‌های تازه‌ای پیدا می‌کند.

هَا  يُّ
َ
أ >يَا  می‌فرماید:  دراین‌باره  کریم  قرآن 

ن 
َ
أ نُوا  فَتَبَيَّ بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  مْ 

ُ
جَاءَك إِن  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال

تُمْ 
ْ
ىٰ مَا فَعَل

َ
ةٍ فَتُصْبِحُوا عَل

َ
قَوْمًا بِجَهَال تُصِيبُوا 

نَادِمِينَ<؛1 »ای کسانی که ایمان آورده‌اید، 

کنید؛  تحقیق  آورد،  خبری  فاسقی  اگر 

مبادا به گروهی ازروی نادانی آسیبی بزنید 

و سپس پشیمان شوید.«
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شایعه از نگاه قرآن و روایات

مْ 
ُ

سِنَتِك
ْ
ل
َ
وْنَهُ بِأ

َ
قّ

َ
 نهی از نقلِ بی‌علم: >إِذْ تَل

وَ  مٌ 
ْ
عِل بِهِ  م 

ُ
ك

َ
ل يْسَ 

َ
ل ا  مَّ م 

ُ
فْوَاهِك

َ
بِأ ونَ 

ُ
تَقُول وَ 

هِ عَظِيمٌ<؛2 »وقتی  نًا وَ هُوَ عِندَ اللَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّ

آن ]شایعه[ را با زبان‌هایتان نقل می‌کردید 

و چیزی می‌گفتید که به آن علم نداشتید 

و آن را کوچک می‌شمردید؛ درحالی‌که نزد 

خدا بسیار بزرگ است.«

يَنتَهِ  مْ 
َّ
ل ئِن 

َ
>ل شـایعه‌پراکنان:  تهدیـد   

مُرْجِفُونَ 
ْ
رَضٌ وَ ال وبِهِم مَّ

ُ
ذِينَ فيِ قُل

َّ
مُنَافِقُونَ وَ ال

ْ
ال

ونَكَ فِيهَا  ا يُجَاوِرُ
َ
كَ بِهِمْ ثُمَّ ل يَنَّ نُغْرِ

َ
مَدِينَةِ ل

ْ
فيِ ال

ا<؛3 »اگـر منافقـان و شـایعه‌پراکنان 
ً
ا قَلِيل

َّ
إِل

مسـلط  آنـان  بـر  را  تـو  برندارنـد،  دسـت 

خواهیـم کـرد و جـز مـدت کمـی، در مدینـه 

نخواهنـد مانـد.«

>وَإِذْ  دشمن:  مکر  برابر  در  اطمینان   

وكَ 
ُ
يَقْتُل وْ 

َ
أ بِتُوكَ 

ْ
لِيُث وا  ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال بِكَ  رُ 

ُ
يَمْك

هُ خَيْرُ  هُ وَ اللَّ رُ اللَّ
ُ

ونَ وَ يَمْك رُ
ُ

وْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْك
َ
أ

( هنگامی‌  ينَ<؛4 »و )به خاطر بیاور مَاكِرِ
ْ
ال

را که کافران برای زندانی کردن یا کشتن یا 

آن‌ها مکر  بیرون کردن تو مکر می‌کردند. 

خدا  و  می‌کرد؛  تدبیر  هم  خدا  و  می‌کردند 

بهترین تدبیرکنندگان است.«

چــرا مردم شــایعه را بــاور می‌کننــد؟ )روان‌شناســی 

شایعه(

روان‌شناسان اجتماعی چند علت اصلی 

را برمی‌شمارند:

بحرانی  شرایط  در  اضطراب:  و  ابهام   1

مثل جنگ، عطش مردم برای دانستن زیاد 

می‌شود و شایعه این خلأ را پر می‌کند؛

دارند  تمایل  افراد  تأیید:  سوگیری   2

اخباری را بپذیرند که با پیش‌فرض‌هایشان 

هماهنگ است؛

بـار  معمـولاً  شـایعات  هیجانـی:  اثـر   3

خشـم،  )تـرس،  دارنـد  قـوی‌ای  احساسـی 

امیـد(؛

4 اعتماد به نزدیکان: وقتی خبر از دوست 

باورپذیری‌اش  شود،  شنیده  آشنایی  یا 

چندبَرابر می‌شود.
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شایعه در میدان جنگ؛ نمونه‌های جنگ ۱۲روزه

رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه هم‌زمان با حملات 

نظامی، عملیات روانی وسیعی به راه انداخت.

Óمثال: ماجرای نفوذ

فرماندهــان،  برخــی  شــهادت  پــس‌از 

بحــث شــهادت توســط »عوامــل نفــوذی« 

شــد.  مطــرح  واتســاپ«  بــا  »ردیابــی  و 

شــادمانی«  »شــهید  ســردار  خانــوادۀ 

کــه  کردنــد  اعــام  و  کردنــد  تکذیــب 

نداشــته  هوشــمند  گوشــی  ایشــان 

اســت. امــا چــون روایت رســمیِ دقیق 

و واحــدی ارائــه نشــد، افــکار عمومــی 

بــرای پاســخ بــه رســانه‌های خارجــی 

کردنــد. مراجعــه 

که  می‌دهند  نشان  مثال‌ها  این 

غلط«  »خبر  یک  فقط  شایعه 

عملیات  از  بخشی  نیست؛ 

روانی دشمن است برای ایجاد 

بی‌اعتمادی و تضعیف روحیه!
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مخاطرات خانوادگی و اجتماعی شایعه

گاهی فکر می‌کنیم شایعه فقط در سطح 

کافی  اما  است؛  خطرناک  سیاسی  و  ملی 

است به خانواده‌های خودمان نگاه کنیم. 

با  که  چه بسیار اختلاف‌های خانوادگی‌ای 

به  ناقص  شنیدۀ  یا  نیمه‌کاره  جملۀ  یک 

بحران بزرگی تبدیل‌ شده‌اند!

مادری تعریف می‌کرد: »شنیده بودم دامادم 

قصد دارد دخترم را طلاق بدهد. بدون اینکه 

بررسی کنم، سراغش رفتم و جنگ‌ودعوا 

راه انداختم. بعد فهمیدم اصلاً شایعه‌ای 

بوده که همسایه‌شان ساخته بوده!«

همین تجربه‌های کوچک نشان می‌دهد 

می‌تواند  خبر  صحت  به  بی‌توجهی  که 

حتی کانون خانواده را ویران کند.

راهکارهای مقابله با شایعه

جلسات:  و  منبرها  در  روشنگری   1

آموزش دهند که قبل‌از نشر هر خبری، 

تأمل و تحقیق لازم است؛

الگــو بــودن در عمــل: اگــر خــود مــا   2

اهــل انتشــار پیام‌هــای بی‌منبــع باشــیم، 

ســخنمان اثــر نــدارد؛

3 کسب و افزایش سواد رسانه‌ای: مردم 

باید یاد بگیرند هر خبری را سریع بازنشر 

رْءِ  َ بِالْ نکنند. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »كَفَ 

يَسْمَعُ؛5 برای دروغ‌گو  مَا   ِ
ّ

بِكُل ثَ  دِّ يَُ نْ 
َ
أ  

ً
كَذِبا

بودن انسان همین کافی است که بازگوید 

هرچه را شنیده«؛

4 کمک به اطلاع‌رسانی سریع و شفاف: 

سکوت رسانه‌ای و تأخیر در پاسخ، بهترین 

فرصت برای دشمن است. پس لازم است 

در حد توان اطلاع‌رسانیِ درست و مستند 

انجام دهیم؛

حضور در  5 گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره: 

به‌خصوص  صریح  پاسخ  و  مردم  میان 
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پی‏نوشت
1 . حجرات/۶.

2 . نور/۱۵.
3 . احزاب/۶۰.
4 . انفال/۳۰.

5 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، قم، 1363، ج۲، ص۳۷۵.
6 . آل‌عمران/54.

توسط مسئولان، از بسیاری از شایعات 

جلوگیری می‌کند؛

6 اقدامــات قانونــی: شایعه‌ســازی اگــر 

بــدون هزینــه و مجــازات بازدارنــده باشــد، 

بــه یــک عــادت اجتماعــی خطرنــاک تبدیــل 

می‌شــود.

جمع‌بندی

تجربۀ جنگ ۱۲روزه نشان داد که تنها ابزارِ 

بلکه  نیست؛  پهپاد  و  موشک  دشمن 

شایعه و عملیات روانی می‌تواند به همان 

آن،  با  مقابله  راه  باشد.  خطرناک  اندازه 

ترکیبی است از آگاهی و عقلانیت و ایمان.

دشمنان  مکر  و  شایعات  خداوند  البته 

وَ  هُ  اللَّ رَ 
َ

مَك وَ  وا  رُ
َ

مَك >وَ  می‌کند:  خنثی  را 

کردند  مکر  »آنان  ينَ<؛6  مَاكِرِ
ْ
ال خَيْرُ  هُ  اللَّ

بهترین  خدا  و  کرد،  تدبیر  هم  خدا  و 

تدبیرکنندگان است.«

برای مطالعۀ بیشتر

۱. روان‌شناسی شایعه و روش‌های مقابله،   �

غلامعلی افروز، انتشارات فرهنگ اسلامی، 

چ5، 1392.

2. روان‌شناسی شایعه، نیکُلاس دی‌فونزو و   �

پراشـانت بُردیا، ترجمۀ مژگان سپاه‌منصور، 

انتشارات آسمان نیلگون، تهران، چ1، 1396.
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رازهای یک ازدواج پُر چالش!رازهای یک ازدواج پُر چالش!
علی سعدی

حالا که سال‌ها از آن روزها گذشته، گاهی چای که می‌خورم، بوی آن شب‌های پاییزی را 

حس می‌کنم؛ شب‌هایی که تازه می‌خواستیم یاد بگیریم چگونه زیر یک سقف هم‌آواز 

شویم. اما آن زمان نمی‌دانستیم که زندگی گاهی مثل یک کتاب است: بعضی صفحاتش 

پر از نقطه و ویرگول است و بعضی صفحات پر از علامت سؤال…
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فصل اول: »ماجرای هیئتی که نشد!«

در  عزاداری  نخل‌های  بوی  بود.  محرّم 

سال،  هر  مثل  من،  و  بود  پیچیده  هوا 

نوحه  و  سینه‌زنی  با  را  کربلا  دل‌تنگی 

تسکین می‌دادم. اما آن سال یک تفاوت 

بزرگ داشت: سارا، همسرم، کنارم نبود. 

تنبلی؛  ازروی  نه  بی‌حوصلگی،  ازروی  نه 

اصلاً با این مراسم میانه‌ای نداشت!

یـک ‌شـب تصمیـم گرفتـم او را بـا خـودم بـه 

هیئـت ببـرم، به‌خیـال اینکـه شـاید یـک ‌بـار 

که برود، دلش بگیرد! اما وقتی پیشنهادم 

را گفتـم، چهره‌اش مثل آسـمانِ ابری شـد. 

گفـت: »مـن بـا این کارهـا ارتباط نمی‌گیـرم!«

سال‌ها  که  آتش‌فشانی  مثل  هم  من 

می‌کند،  فوران  ناگهان  و  بوده  خاموش 

کسی  منفجر شدم: »چطور ممکن است 

امام حسین؟ع؟ را دوست نداشته باشد؟!«

سارا آرام اما محکم گفت: »دوست داشتنْ 

اجبار نیست. من هنوز او را نشناخته‌ام!«

و  شد  پنهان  ابرها  پشت  ماه  شب،  آن 

انگار  افتاد.  ما  بین  سنگینی  سکوت 

را از هم  دیواری نامرئی، دو قلبِ نزدیک 

جدا کرده بود…

پدر  نزد  شکسته،  دلِ  با  بعد،  روز  صبح 

و  سفید  محاسن  با  مردی  رفتم:  سارا 

را  دنیا  رازهای  تمام  انگار  که  چشمانی 

می‌دانست. وقتی دردِدل را گفتم، خندید 

با  تو  فرق  می‌دانی  جان،  »پسر  گفت:  و 

باغبان  چیست…؟:  خوب  باغبان  یک 

فریاد  با  گل  که  می‌داند  نمی‌کند؛  عجله 

رشد نمی‌کند؛ با بارانِ آرام رشد می‌کند.« 

سپس حدیثی از امام هادی؟ع؟ خواند: 

مجادله  قَدِيَمةَ؛1 
ْ
ال دَاقَةَ  الصَّ يُفْسِدُ  رَاءُ  ِ

ْ
ل

َ
»ا

دوستیِ دیرینه را از بین می‌برد.«
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حرف‌هایش مثل نورِ مهتابْ آرام‌آرام ذهنم 

را روشن کرد. فهمیدم که دارم با تیززَبانی 

به‌جای تیزبینی، قلبِ سارا را می‌خراشم!

از آن روز تصمیم گرفتم زبانم را عوض کنم. 

مستقیم  دیگر  را!  نگاهم  را؛  زبانم  نه  نه، 

در  گاهی  اما  نمی‌زدم؛  حرف  هیئت  دربارۀ 

میان صحبت‌هایمان، قصه‌هایی از کربلا 

می‌گفتم: از وفای زهیر، از شجاعت عباس، 

از صبرِ زینب؟عهم؟…

یـک ‌شـب فیلمی دربـارۀ حضـرت رقیه؟عها؟ 

گذاشـتم. سـارا کنـارم نشسـته بـود. وقتـی 

بـه صحنـهٔ پـرواز روحِ آن کوچولـوی غریـب 

مثـل  اشـک‌هایش  دیـدم  رسـیدیم، 

مرواریـد روی گونه‌هایش غلتید. آن شـب 

چشـم  بـا  حرف‌هـا  بعضـی  کـه  فهمیـدم 

زبـان! بـا  نـه  گفتـه می‌شـود، 

عاشورا  روزِ  یک  دیدم.  را  تغییر  کم‌کم 

ایستگاه  به  که  داد  پیشنهاد  خودش 

را  دست‌هایش  روز  آن  برویم.  صلواتی 

امام  که  می‌فهمم  »حالا  گفتم:  و  گرفتم 

برای  نیست؛  من  برای  فقط  حسین؟ع؟ 

همه است؛ فقط باید راهِ دل را پیدا کرد…«

ازدواجمان  اوایل  به  مربوط  خاطره  این 

است؛ روزهایی که هنوز یاد نگرفته بودم 

و  می‌شود  شروع  خویشانمان  از  تبلیغ 

اختلاف‌نظرها نباید به رابطه‌ام با همسرم 

آسیب بزند. امروز می‌دانم که گاهی سکوتِ 

پر از مهر، از هزاران استدلال قوی‌تر است.

و چه زیبا گفته سهراب سپهری:

چشم‌ها را باید شست

جور دیگر باید دید

پیام آخر

نیست،  همراهتان  امروز  همسرتان  اگر 

ناامید نشوید. با رفتارِ نیکو و با صبر و احترام 

کنید.  نزدیک  هم  به  را  قلب‌ها  می‌توانید 
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فرمود:  صادق؟ع؟  امام  که  باشد  یادمان 

»کونوا دُعاة للنّاسِ بِغَیرّ السِنَتِکم؛2 مردم 

را با وسیله ای غیر از زبان )رفتارهای نیکو( 

دعوت کنید!« پس بیاییم خانه‌هایمان را با 

مِهر و عاطفه بسازیم، نه با قهر و مجادله!

نخستینِ  روزهای  از  گلچینی  روایت  این 

با  که  روزهایی  است؛  مشترکمان  زندگی 

چاشنیِ اشتباه و درس، تلخ و شیرین شد…

برای مطالعۀ بیشتر

�   ،) گفتار )ده  حسین؟ع؟  امام  و  قرآن 

محسن قرائتی، مرکز فرهنگی درس‌هایی 

از قرآن، تهران، 1387.

شرفی،   � محمدرضا  جنگ،  بدون  ازدواج 

انتشارات مهرستان، تهران، چ7، 1402.

پی‏نوشت
1 . مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، مؤسسۀ آل‌البیت؟عهم؟، بیروت، چ1، ۱۴۰۸ق، ج۱۲، ص۲۵۰.
2 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363 ، ج2، ص78.
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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